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 چکیده 
 

بشری برای ساخت خانه و پناهگاه دانست.    سازدست   نیترسادهخشت را شاید بتوان نخستین و  
و ریختن در قالب چوبی ساده به او این امکان را داد که جان پناهی    وخاکآب ترکیب سادۀ  

خشک و کم باران، عمری چندین هزارساله    ی هان ی سرزمبسازد که در برخی جای هابه ویژه  
هستند که به    ییهاواژه داشته باشد. خشت و فرآوری و ابزارهای آن در طیّ روزگاران، دارای  

ایرانی و   ی هازبان و   هاشیگو. در این گفتار خشت در رساندیم شناخت این دست آفریده یاری 
 است.  شدهگذاشته ژوهشگران پو غیر ایرانی بررسی و در دسترس بهره وران  

 

 کلیدواژه 
 

 خشت/ خشت سازی/ خاک / معماری  
 

 
 درآمدش یپ
 

 در چشم گران خواب، کتاب است کم از خشت 
 ، خشت، کتاب استداردلان یب ۀ دیدر د

 
 ی ز یتبر صائب

 
زمان    یۀ است که در پو   ی بلکه تنها موجود ، است که از گل سرشته شده  ی موجود  تنهانه   انسان 

  ی خشت  ی هادر خانه   د،یآی با خشت است. بر خشت فرود م سروکارشاز گاه زادن تا گاه مردن،  
ها دوباره  و از پس سال   شودی م  یخشت  ی ادخمه   ی و سرانجام سر بر خشت نهاده و راه  دیآسایم

 ؛ گرددی برم  یو باز به زندگ  دهدی م  ی و ثمر  دیروی از او م  یاهیگ  ات، یح  ۀخاک شده و در چرخ
بوده است.    ی به گردن نگار   ی که روز   داندی م  ی اریکوزه را دست    ۀدست   امیّ. خگرید  یاگونه به امّا  

و اسکندر    قباد یخشت، سر ک  یو حافظ در پهنا   داندی م  یرا از تن آدم  وان یخشت ا  گرید  یشاعر
و مِنها نخُرجُکم    دُکمی نُع  هایاست: »مِنها خَلقناکمُ و ف   گانه ی  زدیدر کلام پاک ا   کهچنان .  ندیبی را م



  گر یو بار د  میگردانی و به آن بازتان م  م یدی[. از آن ]خاک[ شما را آفر55  ه یـ آ   ]طه   « یآخر   ۀًتار
  یشابور ین امیّخ  ،یامن  دان یاض یر ری( و به تعب315:  یخرّمشاه ۀ . )ترجممیآور ی م  رونتان یاز آن ب

 .رودی و به خاک م دیآی برمـ از خاک 
که باران    کندی م  ست یز  یار یدر د  ، یجهان خاک  ن ی ساکنان ا  گریافزون بر د  ، یر یانسان کو  امّا

و برجا باشد.    دیدراز بپا ان یسال  تواندی م زیآن ن یو گل یخشت ی هاخانه  رون ی ازا است،یمیچون ک
است،    یاش گلاست و هماره با خاک دمخور است. خانه   یانسان همچون فطرت خود، خاک  ن یا

خشت و   اش ی عموم یو بناها  هاکوچه   وار یاست، د ی . ظروفش گلخوردی آب م ی گل ی اکوزه در 
  و  ؛ ندارد(  ی)پخته و خام فرق  اریاست از خاک همان د  ی ااست و هر آنچه دارد، فرآورده  یگل
نشان از خاک و    ر،یکو  اریدر گفتار و فرهنگ مردم د  های جا  گری از د  ش یروست که ب  نی بد

 .شودی م ده یخشت د
بوده است که    ی مصالح نیتر  ابیآسان و    نیترارزان  ن،یهمواره آشناتر  ر یمعمار کو یبرا  خشت

دارد تا    ازیهمتّ ن  یخاک رس و آب و اندک  ی که تنها به کم  یاست. ابزار   بردهی ماز آن بهره  
 .چون سنگ شود ریکو ۀ و در برابر آفتاب سوزان و بخشند شدهآماده ساخته و  
  ش یگرم و سوزان را در پ  ییها تابستان سرد و خشک و    ییهازمستان که    ر یمردم کو  ی برا   خشت 

تابستان    یو از گرما   زمستان سوز    نی در امان ماندن از ا  یبرا  قیعا  نی رو دارند. همواره بهتر
است، حتّ  ریکو از آجر که خشت در    یبوده  تابستان    هازمستان بهتر  و در  نفوذ سرما  از  مانع 

دو فصل،    نیکه چگونه در ا   داندی مخود    رینفوذ گرما به درون بنا بوده است. معمار کو  ۀ بازدارند
 .سازد  یخانه جار   یرا در درون فضا   یگرما و خنک

است، هر خشت و هر    ی و قناعت و هوشمند  یفروتن  ی معمار  ، یریکو  ی سخن، معمار   گرید  به 
گستره   ن یدر ا  دانندی ماست که  ییهاانسان   یا یپو  ۀش یاند آوردره دستاورد و   وارش، یو هر د یپ

»خشکانه«    نی ا  دی با  ی هستند. چگونه و با چه ابزار  ستنیبه ز  ر یو چون ناگز  ستی ز  د یچه سان با
  سازدی م  ییاست کم باران، پس با خشت بنا  ی ارید  نجایکه ا  دانند ی مکرد.    لیتبد  انه«را به »تر

 .د یکه هزاران سال بپا
  یۀ ، بر پابردی مرا    یبرنده امان آدم  یغیچونان ت  دیسوزان که خورش  گزاریر  نی بر ا  ریکو  معمار
ملات    یساروج و انبوه  یاتودهآتشدان با خشت و    نیهوشمند و دستان توانمند خود در ا  ۀش یاند

 .باشد  ر«یکامان کو تشنهلب  یکه با آب خنک خود، »سقّا  سازدی م یانبار آب همّت، 



  2  یار ومردم   ـ  1  ران یا  ی پنج اصل معمار  یۀبر پا  ایرنیپاستاد محمدّکریم    ۀبه گفت  یریکو   معمار
و آرامش    ش یآسا خ  یتار  ۀشی ، در هم1گنج و بنار   ـ  5  ییگرادرون    ـ  4  مون یپ   ـ  3  ی خودبسندگ  ـ

 .فراهم کرده است  ریساکنان کو یرا برا 
است   یشاعران  ۀاز آجر و خشت، سرود ییهاواژه با    ، یسنّت  یبلند معمار   ۀ »منظوم  که یراستبه   و

،  اندگشوده هنرمندشان واگذار کرد و اگر لب    ی هادست ، کار سرودن را با  فروبسته  ی که با لبان
  ریز  رد ایو   یستبر واریبر کنار د ، یبوده است. بر داربست یعمارت ان یدر حصار ناپا ی انغمه ترنمّ 
بوده که سطر    ی شابورین   مالخشت شاعر    غما ی هنر    نی و ا  2«دهدی ممناجات    یکه بو   ی گنبد

 :دهدی مخاک و خشت  ی سطر اشعارش بو
 شعر با انگشت اندر خشت خام  سمینویم
 
  3خامه و دفتر نشد امکان من  ی بها گر
 

**** 
 نامه واژه 
 

 وگو گفت و  زندۀ دنیا    یهازبان فارسی و گویشی ایرانی و    ۀنامواژه ده ها    یۀ پا  برکه    نامهواژه این  
یزدی   گویشوران  برخی  در  شدهی گردآوربا  نیز  خشت  واژۀ  کاربرد  به  گوناگون    ی هازبان ، 

برابر نهاد هر واژه آوانویسی شده تا    زین  .است  افته یسامان و به ترتیب حروف الفبا    شدهپرداخته 
  خوانش آن آسان گردد.  

 
 ـ 8: 1364، وبودجه برنامهتهران:  ، ی سنتّ یها خانهکالبد  ی: الفبا اءی قزلباش، محمّدرضا و فرهاد ابوالض  - 1

7. 
 . 76(: 1364 زیی)پا 9هنر، ش  ۀنامفصل - 2
 .97، ص مالخشتجواد؛ شاعر  ، ی شابوریمحققّ ن - 3



 

 آخوره. آبخوره
 آمیزش آب با خاک رُس. (=abgiri) آبگیری
ی دری، آگو)معرّ  (=ajor)  آجر ی   /رب آگور، آگرُ در فارسـ کال هندسـ تان( قطعاتی از گل رس پخته با اشـ ی باسـ و در فارسـ

  ساختدستترین مواد  و ضروری  نیترباارزشیکی از    عنوان بهشناخته و    را  آن   بشرکه از روزگاران بسیار کهن پس از کشف آتش  
خشـتی که در کوره پخته باشـند. خشـت (/  115: 1  بزرگ  المعارفرۀیدا)  .اسـت  کاررفتهبههای مختلف  زمینر ... سـرد  آدمی)مصـنو(( 

 (.9پخته )فرهنگ معین: 
 ( و ... .8604: 6دهخدا  ۀناملغتاء( )( )ناظم الاطب750ّ: 2 قاطعخشت )برهان =  آجر نپخته /ناپختهآجر خام/ آجر 

 Place  انگلیســی عبارت:  ۀترجم  ،به رنگ صــورتی  پختهمهینآجر (=  ajor xam poxt) آجر خام پخت

brick(111 :رمصوّ ۀنامواژه.) 

ی:  ۀترجم  (=a.nime poxte) پختهمهینآجر   به رنگ    پختهمهینآجر    Salmon brick.عبارت انگلیسـ

 .(139: رمصوّ ۀنامواژهصورتی )

بدین نام    ،شـبیه به آن اسـت ،محلّ ریختن علوفه و خوراک دام اسـت و چون محلّ آماده نمودن گل  (=axore)آخوره 

ــت )مقنّ ــده اس ــاختن را )دهخدا،   ۀ(/ گودی که در میان تود4ی زاده:  معروف ش   (/78: 1  جخاک کنند تا در آن آب ریزند، گل س
اسـت.    گلکاهملات گل و   ۀدر تهیّ  ی( روش ـ375خاک، کُپه کردن خاک و آب بسـتن به آن )آشـنایی با معماری اسـلامی:    یآورجمع
  بین  کنندیم  کرده، آب اضـافه  رورویزخاک محل را    ،که محلّ مناسـبی را که دارای خاک مرغوب باشـد در ابعاد دلخواه  بیترتنیابه
 آید. دست بهتا ملاتی چسبیده و خمیری  دهندیماصطلاحاً خیسیده باشد. با پا وَرز  نیز و کاه بازشدهخاک  یهادانهروز  7تا  3

ــو ــح ن و  ــاد  ــع اب ــون  ــل    ۀچ داخ ــاه  ک ــن  ــت ــخ ری ــد  ــن ــان ــم ه ــه  ــیّ ــه ــور  ت ــام  آخ  ــاحشــ ــدیم ــاشــ روش ب  . 
 

ور در آب به مدّت معین و دلخواه را نیز غوطه  گلکاهملات به آخوره معروف شـده اسـت. همچنین به عمل رها سـاخت ملات   ۀتهیّ
 (.272قی، پیش چاپ: )محمّدکریم متّ .ندیگویم

را به یکدیگر پیوند    هاآن دیگر که در میان دو خشـت یا دو سـنگ در بنای سـاختمان کشـند تا  ۀگل یا شـفت  =(azand)  آژند

 (. 50: 1 نیمعدهد، ملاط )فرهنگ 

ــنـگ و آجر و گ  و   یاخانهاز افتـادن    زدیفرورو خاک، آنچـه   گردوغبـار  (=avar)آوار   و عامّه و جز   روتختـهیتاز خاک و سـ

 (.230: 1 ج)دهخدا،  .آن را هوار گویند

گز   51/0قدیم بوده اسـت و آن معادل    ایران   طول معمول در  یهااسیمق. از مقادیر و  سـرانگشـتان از آرنج تا   (=ars)  ارَش

 (.1859: 2 ج)دهخدا،  .)متر( است

تهدیوار    (=spar)  راِسپپَ مت  ۀغیر باربر جدا کنند  غۀیا تی  یاخشـ اختمان، دیوارهایی که    یهاقسـ برای جدا  فقط مختلف سـ

(. ســپر، دیوار میان دو مجردّی از  117ســنتی:   یهاخانه. )الفبای کالبد  شــودیمکردن اطاق از قســمت مجاور یا از حیاط ســاخته  
 (.2067: 2 ج)دهخدا،  .زیر طرّه باشد بر قسمت بیرون عمارت کهآن از آجر و غیر  یادرستهدیوار  ۀ. بدنسورون یب

وی]( estatik) اسپتایی  ی از مکانیک که به مطالع[فرانسـ تمیس ـ  ۀ= بخشـ که بار    یزمان  در.  پردازدیمتحت بار    یهاسـ

 (.59)مشیری:  .کندینم حرکت ایجاد

 )فرهنگ انگلیسی فارسی(.     .کردن، تشکیلات دادن بنا، سازمان   یزیریپساخت. ساختار،    (=structure)  استراکچر

 استراکچر.            فرانسوی  (=structore)کتور واستر



 استراکچر.                  استروکتوز

 (.151ر هنرها: مصوّ نامۀواژه) tableخشت نبشته ها. انگلیسی: = (alvah geli)الواح گلی 

 شود.، خاک انبار مییسازرهیذخپذیری آن و نیز برای افزایش میزان چسبندگی و شکلانبار کردن خاک= 

 و ... .  گلمیس، گ ، گلکاه مانندپوششی از مواد و مصالح گوناگون برای حفاظت بناهای خشتی،  =(andud)اندود 

 (627: 1)اساس اشتقاق، ج  .خشت در گویش بلوچی= (ist)ایشت 

 (36ت: یسنامه شا)واژه .خشت در زبان سانسکریت =(istaka)شتکا یا

 (257های اوستا: )فرهنگ واژه .خشت در گویش اوستاییشتای(= ایشتو/ )یا

  نامۀواژه)  (257های اوسـتا:خشـت )آجر( در گویش اوسـتایی )فرهنگ واژه=  (istya, istva) ایشپتوا  ایشپتیا

 (627: 1 ج، ، اساس اشتقاق36: ناشایستو  شایست

 ـ فرهنگی. مطالعه و حفاظت و مرمّت آثار تاریخی یالمللنیبمرکز  =(iccrom)ایکروم 

 تاریخی. یهامحوّطهبناها و  یالمللنیبشورای = (icomos)ایکوموس 
International Council on Monuments and Sites (icomos). 

مناطق کویری برای هدایت باد به درون ساختمان   ۀویژ  یوجه هشتبنایی یک، دو، چهار، شش و یا  =  ( badgir)بادگیر  

 .3986: 3، دهخدا، ج 345ـ  355: 1و خنک نمودن فضایی که زیر آن قرار دارد. نیز بنگرید: یزدنامه، ج 
آن به خشـت دیگر و کمی مایل بر    4/1و با تکیه دادن   رندیگیمشـد، آن را پا    خشـکمهینزمانی که خشـت  برچیدن خشپت=  

 تا در معرض باد و آفتاب، زودتر خشک شود. دهندیمروی زمین قرار 

 .دن یمال خشتاز گل برای  یاتوده)واژۀ یزدی(  =(boride)بُریده 

 (2758: 4. )فرهنگ سخن سازدیمبا خشت، ساختمان  کهآن = (bannay xest kar) کارخشتای بنّ

ای شهر که درون شهر بوده و کاربری زنده و پویایی دارد. )برگرفته از   ــه به بناه ــایی که وابست ــبناهبناهای خشتی زنده= 
 (.1کسایی، مجموعه مقالات خشت خام: 

ته را ندارند،  بناهای خشپتی منررد )مونو مانتا(( هر که دیگر کاربری گذشـ را  قلعه،  مانند= بناهایی خارج از شـ و ...    کاروانسـ
 (1م:)برگرفته از کسایی، مجموعه مقالات خشت خا

  اندگفتهیممعماران »بوم آورد«    آنچهی و  از امکانات و مصالح محلّ  یریگبهرهخودبسندگی یا  =  (bumavard)  بوم آورد

 (.1تی: سنّ یهاخانه کالبدیرنیا( )الفبای پ)نقل از استاد محمّدکریم  .و پرهیز از هرگونه وابستگی و نیاز به بیگانه

 نوعی چسب برای روکش و حفاظت بناهای خشتی و آجری. =(paraloide)پارالوئید 

. )مقنّی زاده:  شــودیمشــرو( به چیدن   ازآنجامحلّی روی دیوار که خشــت ســقف    ،کاریپا  )واژۀ یزدی(=  (pakar)پاکار  

11.) 
 برچیدن خشت از روی زمین و آن را روی عرض کوچک آن ایستانیدن.)واژۀ یزدی( پاگرفتن خشت= 

. نقش دو پوششی ردیگیمخشتی انجام    یهاسـازهضـربی و بعضـی از    یهاسـقف= )واژۀ یزدی( بر روی  (palune) پالونه

 (.32)عبّاسی سرچشمه: . دینمایمال منتقل و قسمتی از بار را به دیوار حمّ دینمایمرا انجام داده و سقف را تحکیم 

 (زاده باغبان ) .شودیم بیرون زده مالیخشت)واژۀ یزدی( باریکۀ گل اضافه که از قالب = (pec)پچ 

ــکلاندام پذیری،    =(plasti city) پلاسپپتی سپپیتی ــتیکی، نرمی، انعطاف  یریپذش ، قالب پذیری، حالت پلاس

 (809)فرهنگ انگلیسی: 



چهارگوشـه که در دو گوشـۀ آن دو بند دوزند و زرتشـتیان در وقت خواندن اوسـتا یا نزدیک   یاپارچه( 1=  ( panam) پَنام

 ( / عایق )استاد کریم پیرنیا(.235ـ  236 :1 نیمع) .( پوشیده، پنهان 2شدن به آتش آن را به روی خود بندند. 

 آمدهیماصـلی )پی( که بسـته به عملکرد خود از پنج ردیف خشـت به وجود    یهاسـتون =  (panj xesti) پنج خشپتی

 ( 11است. )مقنّی زاده: 

 (10)عبّاسی سرچشمه:  .مالیخشت)واژۀ یزدی( بریدن تودۀ گل برای ریختن در قالب  =(panir bor)پنیر بُر 

از زمین کنند و آن را با آهک و سنگ و جز آن استوار کنند، بنیان، بنیاد،   هاستون  ریزآنچه در    ــ  2پا، پای    ــ  1  =(pey)پی 

 (242: 1 نیمعپایه )

درسـتی طر  و تناسـب و اسـتواری و   ازلحاظسـاختمان را    یهااندام  تناسـبو معیارهایی که    هااندازهیا =  (peymun)پیمون 

 (.7تی: سنّ خانه کالبداست. )نقل از استاد محمّدکریم پیرنیا( )الفبای  کردهیممین ضزیبایی ت

 .هم آمده  چهارگوشبه معنی کاشـــی   quadrelعبارت انگلیســـی:    ۀترجم  =(tave xesti) یاوۀ خشپپتی

 (119ر هنرها: مصوّ نامۀواژه)

کاف و  =  (tarak xordan)یرک خوردن  طح آن   یارخنهشـ ت دیوارهای گلی در سـ دن خشـ ک شـ که پس از خشـ

 .دیآیمپدید 

 .لبیناً= خشــت ســاختلین تَ ،(نقل از تاج المصــادر بیهقی ،8607:  6خشــت زدن به عربی )دهخدا  =(talbin)  نییَلب

 (1457)فرهنگ مبین: 

 .شدهخشک یهاخشت ل انبوه و آماده برای ساختن خشت و نیز انبار کردن گِ= (talambar)لمبار یَ

 .وخاکآبی( آمیزش یزد)واژۀ  =(tang bastan)ینگ بستن 

 گویند. نوعی پوشش برای طاق است.ا طاق باریکه هم مییبه آن طاق تویزه، طاق و تویزه و  =(tavize)ویزه یَ

 »از برای شکستن سنگ و خشت باشد« )فتوّت نامۀ ناوه کشان(. =(tise)ییشه 

 (86: پیش چاپ: یار تهران)فخّ .نحوۀ چیدن به روش لاپوش ،ضربدری صورتبه)واژۀ یزدی( اجرا = (capile)پیله چَ

 ناوه کشان(. ۀایان است. )ر.ک. فتوّت نامبنّ زء هفت اسبابی که خاصّج= (cub zaviye)چوب زاویه 

ده شده و به زوایای قائمه به هم متّصل شده باشد و ـتراشی  ولاًـچهار قطعه چوب که معم=  (cahar cub)چهارچوب  

 .مالیخشت( قالب 8357: 6چهار جانب چیزی را فراگیرد. )دهخدا، ج 

 (11ستون )پی( دیوار که از چهار ردیف خشت به وجود آمده باشد. )مقنّی زاده:  =(cahar xesti)چهارخشتی 

ــلاّق خورده برآورنـد. معمولاً ارتفـا( هر رج چینـه نیم متر =  (cina)چینپه   دیوار گلی، دیوار گلین. دیواری کـه از گـل رُس شـ

ت که معمولاً در پایین )روی زمین(   ته به ارتفا( آن اسـ خامت دیوار چینه بسـ ت و ضـ انتیمتر و در نوک آن    60اسـ انتیمتر  10سـ سـ
ط کارگری که مهارت در بریدن آن   ت. گل چینه توسـ دهدهیبربا بیل دارد  اسـ دهدهیبر، این قطعه  شـ »گال« نام دارد. برای حفظ   شـ

ت به کار گرفته  خامت چینه در بین هر چینه یک رج خشـ دیمضـ ر و پا« نام دارد. )مقنّی زاده:    شـ که این دیوارها به نام »دیوار سـ
33) 

ازخانهروش  =  (cina sazi)  یسپازنهیچ ته اسـت. در   شـکلیببا گل   یسـ که از هزارۀ پنجم پیش از میلاد وجود داشـ

 (.139جای خود را با استفاده از خشت داد. )تاریخ مهندسی در ایران:  یسازنهیچهزارۀ چهارم پیش از میلاد، این روش 



 کهیوقتگل رسُـت، خاک قرمز، گل سـر ، خاک سـر ، گل چسـبنده، رنگ خاک رس در  =  (xake ros)خاک رُس 

شـود. ولی خاک های خاکسـتری، زرد، آبی، قرمز، سـبز و سـیاه یافته میولی اغلب خاک رس به رنگ   ،کاملاً پاک باشـد، سـفید اسـت

( مادۀ 9337: 6  جنامه دهخدا،  ید آهنی است که در او است. )لغت ــاکس  ۀواسطبهو این رنگ    رس که کاملاً پاک باشد قرمز است
 ت.شنخستین ساخت خ

 چسبندگی فراوانی دارد. وب کهـیار مرغ ــاک رُس بســخ= (xake ros-e- carb)خاک رس چرب 

در ساخت دیوارهای گلی از آن   ده و کوبیده شده که بیشترـاک رس نرم شـخ=  (xak-e- kubide)خاک کوبیده 

 برند.بهره می
طح خاک ملکی=  ت. این خاک   یهانیزمخاکی که از سـ ت بیاید، »خاک ماگ« یا »موک« نیز معروف اسـ اورزی به دسـ کشـ

ت  گلکاهبرای اندود،   رود. )پیش چاپ ، گل نیم کاه و ...( به کار میگلمیس ـ،  گلکاهخارجی و داخل بناها )ملات   یهابدنه،  بامپشـ
 (263مقالات: 

 باشد. بناشدهای که از خشت ( خانه5ر: مصوّ نامۀواژه) adobeانگلیسی: = (xane xesti)خانۀ خشتی 

( قائن )بررسـی 127( جیرفت )بررسـی گویش جیرفت،  199گویش بیرجند،    ۀنامخشـت در گویش بیرجند )واژه=  (xes)خِش 

 ( و گویش یزدی.153گویش قائن، 

 (154)بررسی گویش قائن:  .خشت پارچه. پارچۀ خشت را گویند= (xese paca)خِشِ پچه 

 (241ار: )فرهنگنامۀ عمومی سبزو .خشت پخته، آجر= (xese poxte)خِشِ پخته 

( 274)فرهنگ کامل فارســی به آلمانی:    ( آلمانی:553)فرهنگ فارســی به روســی:    щж  ظ روســی:تلفّ=  (xest)خشپت 

  brick(  5نامۀ مصـوّر:  )واژه  adobe( 39ر:  نامۀ مصـوّ( انگلیسـی: )واژه101فارسـی به اسـپانیایی:    ۀدوزباناسـپانیایی: )فرهنگ 
ــّ   نامۀواژه) ــلامی. بورکهارت:  39می:  مصــوّر هنرهای تجس  ,driedprick, brick( انگلیســی:  115، هنر اس

adobe  (نعتی:    نامۀواژه ( 267م: ی)فرهنگ انگلیسـی فارسـی حیّ  sun - dried brick( انگلیسـی:  284فنّی صـ
ــ ترکی،    ker picترکی:  نه و کرپی  و کرامت )متن کهن  س ـاولان کم هنریب( ترکی: کرپی ،  139:  2 ج)فرهنگ فارسـی ــ

حا  العجم:   ی ــــ ترکی:    ( ترکی: کرپج و حربه.180صـ حا  العجم فارسـ که لپوچ   رپی ، کله پی ، لگینه  کردی: ک( 51واوق )صـ
ی ــــ کردی:    نامۀواژه)   Ajavelin dart, spear, hal berd. Pole- axe(175فارسـ

 (183)فرهنگ فارسی ـ ایتالیایی:  Matton crudo( ایتالیایی: 461)فرهنگ استینگاس: 
پرانتو:    پرانتو:    adobeاسـ ی اسـ وی:  235)فرهنگ زبان فارسـ ی، بر   Brigue crue( فرانسـ ه فارسـ )فرهنگ فرانسـ

( در پهلوی خیشـت ... و در اوسـتا، 36:  ایسـتو ناش ـ  یسـتنامۀ شـا)واژه  istakaسـانسـکریت:    istya( اوسـتایی:  212وخیم: 
و افغانســتان: آجر، آجر نپخته )فرهنگ    یماوراءالنهر( فرارودی  577:  2ایشــتی و در ســنســکریت؛ ایشــتکا بوده )فرهنگ نظام، ج 

ان بزرگ:   رخه( گویش 139گویش خراسـ ت  یاسـ منانی:   Xast: خَشـ ا  نامۀواژه)  Xistپهلوی:  .  (168)فرهنگ سـ تشـ و   یسـ
د: )گویش کردی مهابا  Xist/ کردی مهاباد: خیشت  627:  1/ اساس اشتقاق ج 203فرهنگ فارسی به پهلوی:    /(36:  یسـتناشـا
 (70)فرهنگ بهدینان یزد:  Hest( زردشتیان یزد: هشت 160
تا    تقاق فارسـی، ج    istبلوچی:    Xistaپشـتو عاریتی: خیشـ تا 627: 1)اسـاس اشـ یۀ برهان   Xasta( افغانی: خشـ )حاشـ
( شــوشــتری: 87و گویش یزدی:    هاواژه، 85یزدی:    نامۀواژه)  Xesk(/ یزدی: خِشــک  488به نقل از هوبشــمان    750: 2قاطع  

ک  تری:   نامۀواژه)  Xeskخِشـ وشـ ی الLaben( عربی: لَبِن اللّبن )171شـ ت الفبایی لغات و ترکیبات فارسـ امی فی س ـ( )فهرسـ

 
  .در متن دهخدا چنین تضادی است 



امی:   ر  قاموس(:    /(147الاسـ یه:  1061ترجمان البلاغه )شـ  اللبنۀ، / مفرد آن لبنته1757: 2/ فرهنگ لاروس  218/ قاموس الفارسـ
( لبّن تلبیناً: از باب تفعیل یعنی گرفت خشـــت را )ترجمان 1457:  لاروسث اللبن )فرهنگ : مؤنّاللبنتۀ(  1757: 2)فرهنگ لاروس  

 .(615( )فرهنگ نوین عربی فارسی: Lebn, Laben( لِبن، لَبن )1061البلاغه: 
ان بزرگ:    :یوضپی  ی به عربی،  149آجر نپخته )فرهنگ گویش خراسـ ( ترجمۀ 239تونجی:  ال( آجر غیر مطبو  )فرهنگ فارسـ

پخته باشــد یا نه و پختۀ آن را آجر هم   خشــکانده. خواه  ۀزدقالب( گلِ 802:  2آجر با لفظ ریختن و مالیدن و ســاختن )بهار عجم 
د ام    .گوینـ ار:  577:  2)فرهنـگ نظـ البی )فرهنـگ آموزگـ ه گـل قـ ام، تختـ البی و خـ ام. گـلِ قـ ه و خـ الـب ریختـ ( هر چیز 355( گـل در قـ

گل که آن را در قالبی   یاپارهاء(  ( »و )ناظم الاطب750ّ: 2اء( آجر خام و ناپخته )برهان قاطع  چهارگوشــۀ کلان ســتبر )ناظم الاطبّ
ریزند و چون شـکل قالب به خود گرفت، قالب را از آن خارج کنند و سـپس آن پاره گل، شـکل قالب گرفته را در آفتاب گذارند تا 

  یجا بهخشـت بهتر از آجر عایق گرما و صـداسـت. این پاره گل را گاه  ندیگویمها به کار برند.  خشـک شـود و بعد آن را در سـاختمان 
 ( 8604: 6نامه دهخدا، ج .« )لغتدشویمگویند و چون خشک خام را بپزند آجر خشت، خشت خام نیز می

 :+شواهد از متون کهن

ر خانقاه باز   ید اجل بر بام آمدند و سـ ت به خانقاه فرو می  کردندیم»چاکران سـ ت و نیم خشـ رارالتوحانداختند« )و خشـ : 1  دیاسـ
( »خشـت  138:  ناصـرخسـرو(، »در آن دشـت مسـجدی بوده اسـت و این سـاعت منبری خراب از خشـت مانده اسـت« )سـفرنامه  221

 (. 15به نقل از جغرافیای اصفهان:  267: ینامۀ فارسکند« )لغتاین ولایت )اصفهان( چندین برابر آجرهای ولایات دیگر کار می
ــان هر   اد بود  کسآن از ایشـ ــتـ ه اسـ  کـ

مـیــان  انــدر  گـزیــد  بـ مـرد  ــد  صــ  دو 
 

بود یــاد  دلش  بر  ز گ   و  ــت   ز خشــ
ــان  ــی روم از  و  ــواز  اه و  ــران  ای  از 

 

 شاهنامۀ فردوسی 

 (168)فرهنگ سمنانی:  .ای سمنانیخشت در گویش سرخه= (Xast)خشَت  

 ان(مبه نقل از هوبش 750)حاشیه برهان قاطع: .خشت در گویش افغانی= (Xasta)خشَتا 

ت که معمولاً از قالب  (=  X. ab anbari)  یانبارآبخشپت   تفاده   14نوعی از خشـ ودیماسـ تر    شـ و کاربرد آن بیشـ
 بوده است. انبارآباخت سدر 

ــت به روی آن قرار می(=  X. abmalخشپپت آبما( ) ــطح زمینی که خش ــت، »س کمی گیرد در این روش تولید خش
لعشـود. سـپس سـطو  قالب چوبی که فقط در یک کلاف  مرطوب می و بدون داشـتن کف اسـت، مرطوب شـده. سـپس با    یچهارضـ

باشـد، کوبیده  شـود و با ضـرب در قالب که بر سـطح زمین مرطوب مسـتقر میدسـت آغشـته با آب ملات خمیری ورزیده و بریده می
)معماری   «گیرد.گردد و تسطیح سطح خشت در قالب انجام میقالب آبمال میشده و با دست کاملاً خیس، سطح ملات در سطح  

 (11ایران، مصالح شناسی: 
 خشتی که ویژه پختن و تبدیل آن به آجر شدن است، خشت.(= X.ajorخشت آجر )
 .اندازخشت                 (X.afkanخشت افکن )
چارپایان را مفید   ی ارنجهگداخته اسـت و صـبّاغان آن را در سـیاهی به کار برند و   ۀآجرپار(=  X.altinخشپت الطین )

 القلوب(. هنزهبه نقل از  8606:  6)دهخدا  .بوده

 
عر، بیش از هزار بیت فراچنگ نگارنده آمده  ۀنیدرزم*  یاری از    متون شـ و در اینجا  گفتاری دیگر خواهد آمدو اصـطلا  دارد که در   المثلضـربجنبه تمثیلی، کنایه،   هاآنکه بسـ

  .شودیمچند بیتی که مستقیماً مراد از آن خشت خام باشد آورده 

  



اش پرتاب کردن خشـت به بالا و به دسـت اسـتاد رسـاندن  کارگری که در کار بنّایی وظیفه(=  X.andaz) اندازخشپت
 است.

 (2757: 4)فرهنگ سخن  .اندازخشتعمل و شغل (= X.andazi) یاندازخشت
: 4)فرهنگ ســخن    .اپرتاب کردن خشــت پایین به بالا برای بنّ(=  X.andazi kerdanکردن ) یاندازخشپت

2758) 
 (1656: 2 آنندراج)  (X.bardastanخشت برداشتن )

 (8606: 6)دهخدا  .خشت زدن، پارۀ گل در قالب خشت گذاردن و خشت ساختنخشت به قالب زدن= 
 (251راعه: تکه آجر )ارشاد الزّ(= X.parceخشت پارچه )
ــب و روز از ویرانـه  یهـاتکـّه(=  X.pareخشپپت پپاره ) ــت. »شـ ــت کوچـک خشـ .«  دمی ـچیبرم  یاپـارههـای بغـداد خشـ

 ( 357: 1وحید التّاسرار)
 و حرارت دادن خشت در کوره و درست کردن آجر از آن: کردن خشک(= X.poxtanخشت پختن )

ــاکِ خــ  ــ  از  ــانــ ــورخــ ــت  ۀگــ خشــــ ــا  ــد مــ ــزنــ پــ ــا   هــ
 

خشـــــت و  ــاک  خـ آن  ــش    ،و  ــکـ ــلدســـــتـ ــران   گـ  شـــــود  گـ
 

 (2757: 4سعدی )سخن                                                                      

 فنّی  نامۀواژه،  25معروف:   راه و ســـاختمان:  نامۀواژه)  burnt bricانگلیســـی:  (=  X.poxteخشپپت پخته )
نعتی:   وّر:    نامۀواژه)  baked brick( 284صـ خه غازان:  39،  15مصـ حا  العجم، نسـ ( ترکی: کرامت و حربه )متن کهن صـ

ــی:  180 ــی:    Кнрпну-сырёц( روس ــی روس ــت الفبایی لغات و 553)فرهنگ فارس ( عربی: الاجر والاجور والطوب )فهرس
امی:  امی فی الاسـ ی السـ  .( طاباق، طابق8606:  6دهخدا    ۀنام: قرمید )دهار( طوب )منتهی الارب( )لغتیعرب(  147ترکیبات فارسـ

 .به نقل از منتهی الارب( 8607: 6)دهخدا 
چون خشـت خام را در کوره گذارند و حرارت ،  ( آجر، آجره، آگور، مقابل خشـت خام199گویش بیرجند:    نامۀواژهآجر )  : یوضپی 

 .(8606: 6نامند. )دهخدا دهند پخته شود. این خشت پخته را آجر می
 

 شواهد از متون کهن: 

ت پخته و گ  محکم کرده بودنده  »س ـ ( »فرافروز آتش از بهر مرا 925اض:  )تاریخ بیهقی؛ فیّ  «دار بزدند، روی دارها را به خشـ
قرآن موزۀ   ۀ)ترجم  «از خشــت پخته  ییهاســنگ در ایشــان    انداختیمای هامان و گل و خشــت پختۀ او بکن مرا کوشــکی«، »

»بیشتر از شهر    .(174:  1وحید  )اسرار التّ«بهای خشت پخته و غیر آن، از آن گندم داریو  استاد و مزدور    ( »مزد443و   122پارس:  
رای ی از سـ جد جامع و بعضـ د. مگر مسـ وخته شـ ای    ۀ)گزید «ها که عمارت آن از خشـت پخته بود)بخارا( چند روز سـ تاریخ جهانگشـ

 .(279جوینی: 
برآورد به سنگ و خشت   ازآنجابزرگ و یک نیزه بالا به زمین فروشـد.   یکی مناره بکرد و آن مناره را قاعده و اسـاسـی بنهادند»
ه د «پختـ اریخ بلعمی:    ۀ)گزیـ اریخ بیهقی(  44تـ د )تـ ه کردنـ ه ریختـ ــت پختـ ــنـگ و خشـ ا سـ ه( »بـ ان بـ ــت  فرمـ  او این پـل را از خشـ

 

 .(نرشخی)تاریخ بخارای  .«پخته ساختند
امّ ــم  ــدان ن ــرب  ــق ــمع ارق ــال  ــث م دارد   ا 

 

ه، ــت پختـ ام و مرمر از رنـگ خشـ ــنـگ رخـ  سـ
 

 (      6806ـ  6807:  6خاقانی )دهخدا                                                           

هیکی   از پختـه خشــــت   یاخـانـ  کرده 
 

ــاروج کرده ب ـ ه سـ ــت ه  بـ ــان بهشـ  سـ
 



 فردوسی                                                                              

ده )ص ـــ ـآج  (=X.p.bozorgبزرگ )  ۀختخشپت پُ امی معادل »القرمید« نهاده شـ ت الفبایی لغات السـ ر، در فهرسـ
 (8607: 6( و در منتهی الارب، خشت پختۀ کلان آمده است. )دهخدا 172

 (199نامۀ گویش بیرجند: باشد. )واژه شدهزدهخشتی که با قالب آجر  (=X.p.malما( )خته خشت پُ
ی:    (=X.paz) زپَخشپت وّر:  )واژه  brick makerانگلیسـ اختمان: ، واژه78نامۀ مصـ ( آجرپز، آنکه  23نامۀ راه و سـ

 .سازدیمآجر 

ی   نـ یـ ور  ای  بـ نـ تـ ون  ــتچـ زان خشــ  پـ
 

ــون   چ ــی  ــن  ــده ــغ ــرزان ت ــگ رن  ار 
 

 (   8607: 6نظامی )دهخدا                                                                      

 (2758: 4، آجرپزی، کوره و محل ساختن آجر )سخن پزخشتعمل و شغل  (=X.pazi)  یپزخشت

ــیم گری ان کنـدت سـ ــتـ  بـه روزگـار زمسـ
 

ه روزگـار   دت  حزیربـ  ی پز خشــــتان کنـ
 

 ( 137)دیوان منوچهری:                                                                   

 خشت آخری بنّا، آخرین خشت ساختمان. (=X.pasin) خشت پسین

ــود ب ــن  ــی آی ــو  ن ــه  ــان خ ــدو  ب ــچــه   آن
 

ــتین بود ــین، آب نخسـ  خشــــت پسـ
 

   (8607: 6نظامی )دهخدا                                                                      

شـرفی بام  شـود و کاربرد آن در  می پراسـتفادهنوعی خشـت که از قالب ته    (=X.panje musi)  یموشپخشپت پنهه 
 است.و نماسازی 

ــخامت و وزن آن زیاد، امّ  (=X.peyخشپپت پی ) ــت که ض ــت و ویژ ا طول ونوعی خش پی چینی و   ۀعرض آن کم اس
 هاست. این خشت در موقع ورز دادن نیاز به شلاّق خوردن زیاد ندارد. دیوارچینی و ستون 
 اشی را گویند که لعاب فیروزه رنگ دارد.ک (=X.piruzeخشت پیروزه )
پزی را گویند (، داش خشــت22راه و ســاختمان:    ۀنام)واژه  brick kilnانگلیســی:    (=X.tabeخشپت یابه )
ــت1367:  2)فرهنـگ جهـانگیری د )( کورۀ و داش خشـ دراجپزی را گوینـ اظم الاطب751ّ:  2، برهـان قـاطع  1656:  2  آننـ اء( داش  ، نـ

 (803پزی که پزاده عبارت از آن است. )بهار عجم: خشت
 خشتی که خشک نشده باشد.آن آب باشد.  %25خشتی که بیش از  (=X.tar) رخشت یَ

ه مالخشـت (=X.te por)  خشپت یه پُر ت، گوشـ ت آن را کاملاً هنگام تولید این خشـ ت را متراکم کرده و با دسـ های خشـ
انۀ تعهّد می  آورد که به آن خشـت ته پُرو بالا می  پرکرده به کار خود اسـت  مالخشـتگویند و بسـیار مرغوب اسـت. تولید این خشـت نشـ

 (13که در اصطلا  بدان خیرمندی گویند. )عبّاسی: 
ســانتیمتر که کاربرد آن در دیوارهای کوره  30× 16×  9خشــتی به ابعاد   (=X.Ja'baei)  (آمبولانسپی)ای خشپت جببه
 (18است. )عبّاسی: 
 خشت کوچک، خشتک  (=Xestceخشتچه )
می:    ۀنام)واژه mud brickانگلیسـی:  (=X.cin)  نیچخشپت . کسـی که کارخشـت(، 39،  92مصـوّر هنرهای تجسـّ

 با خشت. نیچ  رگاش دیوارچینی با خشت است، وظیفه
ی:  (=X.xamخشپت خام ) می:  نامۀواژه) mud brickانگلیسـ وّر هنرهای تجسّـ اختمان:  نامۀواژه ،39، 92مصـ راه و سـ

129)  cob brick (ــنعتی:فنّ  نامۀواژه  /adobe (115)هنرهای اســـلامی. بورکهارت:   Raw brick (284  ی صـ

adobe brick/  sun- bried brick/  unbaked clay brick/  an burnt 



brick. Un fired brick  ( خشــت  199گویش بیرجند:    ۀنام(. خشــت نپخته )واژه131ســاختمان:   ۀنامهژ)وا
 باشد و در کوره برای پختن قرار نداده باشند. لبن.  درآمدهناپخته، مقابل آجر، خشتی که از قالب به 

نــد یـ بـ وان  جـ نــه  آیـ در  چــه   آنـ
 

بینــد  آن  ــت خــام  در خشــ  پیر 
 

 ( 8607:  6)دهخدا                                                                           

تونی از خشـت خام القلوب  هنزه»اکثر عمارات ظاهری آن از خشـت خام باشـد، جهت آنکه بارندگی کم باشـد.« )شپواهد:  ( »سـ
 )محاسن الاضداد(. «کاشتند برای ایّام نوروزدرست کرده و دانه می
 باشد:  بناشدهکه از خشت  یاخانه (=X.xaneخشت خانه )

 مناک شد ز غمنـاکینخشت        شه در این خشت خانۀ خاکی       
 ( 8607: 6نظامی )دهخدا                                                             

 مالیدن. خشت                   خشت درست کردن
 .مالخشت، زن خشت                    خشت درست کن

 خشتی که بدون استفاده از قالب ساخته شود. (=X.dast saz) سازدستخشت  
 (.284صنعتی:  یفنّ ۀنام)واژه brigvetteانگلیسی: (=X.zoqal sangi)سنگیخشت ذغا( 
 خشت زدن:  (=X.rixtanخشت ریختن )

ز   ــردون  گــ درت  فــــرش  ــی  ــاکآبپــ ــان   وخــ ــاقــ ــتــ  مشــــ
 

قــالــب ــازنــد  ســـ تــهــی  ــادی  شـــ از  خشـــــت  ریــزد   هــا چــو 
 

 ( 1656: 2آصفی )آنندراج                                                                  
)فرهنگ انگلیسـی به فارسـی   tomake (or mould) brickانگلیسـی:    (=X.zadanدن )خشپت زَ

خشت  ،  نمالی  ( کردی: خشت پیژان، خشت139: 2  ج)فرهنگ فارسی ــــ ترکی   Kerpic dokmek( ترکی: 267م: یّیح
ــ کردی:    نامه فارسـیبرین، کهرپی  کرن )واژه ام( ایجاد  ( سـاختن، )فرهنگ نظ218ّ:  هاللبّن )قاموس الفارسـی  هع( عربی: صـنا175ــ

قرار دادن و آن را به شکل قالب درآوردن و در آفتاب   یزنخشت؛ حرف ز( خشت درست کردن، پارۀ گل در قالب  8کردن، )دهخدا  
بیهقی(   ،بین )تاج المصادرلکردن، ت  مالیخشتمالیدن،    برای ساختن بنا به کار آید، خشت ساختن، خشت  و  ؛گذاردن تا خشک شود

 )منتهی الارب(:
ــی  ــت ــاف ب ــا  ــی گ ز  خــود  ــرهــن  ــی  پ

 

یــافتی آن  از  روزی  زدی  ــت   خشــ
 

 نظامی                                                                                     
دُ چـو  ــخـن  ســ از  زدلاف  تـوان   ر 

 

زد  وان  تـ پـُر  کــه  ود  بـ ــت  خشــ  آن 
 

 ( 8607:  6نظامی )دهخدا                                                                  
 : یکارمحکمر برای گهای دیو کار انداختن خشت در بین خشت نانداختجا  (=X.zadanخشت زدن )

ــمّ ــخـ مـ ــی  ــلـ ــاهـ کـ از  ــتـــش  ــنـ ــیـ طـ ــه  کـ ــی  ــدکســـ شـــ  ر 
 

ــد  ــنـ ــنشـــــیـ نـ ــار  کـ ــه  بـ ــدش  ــنـ ــزنـ نـ ــا  تـ خشـــــت  ــو   چـ
 

 ( 1656: 2 آنندراجمحسن تأثیر تبریزی )

 (88ت خاقانی: آ)منش «.کرده و به قالب همّت خشت زده، تا چهار دیوارش برآورد گلکاه» شواهد:
 ( 8605: 6خشتی که از طلاست. )دهخدا  (=X.zar/zarrinخشت زر/ خشت زرّین )

ــ صنعتی:فنّ  ۀنام/ واژه20 39مصوّر:  ۀنام)واژه  brick makerانگلیسی:    (=X.zan) زنخشت   ۀنام / واژه284ی ــ
ــاختمان: ــاختمان:  ۀنام)واژه  brick molder( 23راه و س ــپرانتو:  131س )فرهنگ زبان    adob faristc( اس
( ترکی: کرپی  کسیچی )متن  139:  2 جــ ترکی   )فرهنگ فارسی  kerpic yapnisci( ترکی:  235فارسی اسپرانتو:  



ــ کردی:  ه)واژ  مالخشـت( کردی: خشـت پیژ، 180کهن صـحا  العجم:   والملبن )فهرسـت الفبایی   ن ( عربی: اللبا175نامه فارسـی ــ
( 803:  2ها را بسـازد )بهار عجم ( آنکه خشـت274)فرهنگ آلمانی:    Ziegler( آلمانی:  172لغات ... السـامی فی الاسـامی:  

، قالب مالخشـت( 1421:  1نده، خشـت سـاز )معین  زنخشـت(  376، خشـت سـازد )کامل فرهنگ فارسـی: زدهقالب  به کارگری که گلِ
  .ن )دهار( لبان اء( ملبّسازد )از نظام الاطبّقالب )دهخدا( کسی که خشت می به سازددار، آنکه خشت می

د و    ،غلام ایـ  زن خشـــتآبکش بـ
 

ــازنــیــن ن بــنــدۀ  ــت  ،بــود   زن مشــ
 

 ( 8607: 6سعدی )دهخدا                                                                
( 39، 20مصــوّر:    نامۀواژه/  131ســاختمان:   ۀنام)واژه  brilk moldingانگلیســی:    (=X.zani)  یزنخشپت
وی:   ه  Blagueفرانسـ ی بروخیم:   )فرهنگ فرانسـ ــ فارسـ پرانتو:  212ــ ی    adobe farado( اسـ )فرهنگ زبان فارسـ
 (:1421: 1)معین  زن خشت( عمل و شغل 236اسپرانتو: 

 ــ  ،یزنخشــــت بود  ۀپیشــ  پیران 
 

ــی بــود   ،بــارکشــ ــیــران  اســ  کــار 
 

 نظامی                                                                                        
 .(8607: 6مالیدن )دهخدا  خشت زدن. خشت (=X.z.kardanکردن ) یزنخشت

 خشت زدن.                 (X. saxtanخشت ساختن )
 

ــگ  ــنـ تـ ــه  ــتـ گشـــ ــن  مـ ــر  بـ ــار  کـ ــن  تـ ــب  ــالـ قـ ــد  ــیـ قـ ز  ــس   بـ
 

ــردن  مُـ ــد  ــعـ ــن   ،بـ مـ ــاک  خـ از  ــن  ــتـ ــاخـ ســـ ــوان  ــتـ نـ ــت   خشـــ
 

 ( 1656: 2کاشی )آنندراج مخلص                                                           
 

 .زن خشت                  (X. sazخشت ساز )
 (6خشتی که با الیاف خرما مخلوط شده باشد. )مصالح شناسی: زمرشیدی:  (=X. sazudarخشت سازودار )
 به ابعاد بزرگ که در دورۀ ساسانیان رایج بوده است. ییهاخشت (=X. sasaniخشت ساسانی )
خشــتی که بر خمُ گذارند و دهان خمُ بدان بندند و این از اهل زبان به تحقیق   (=X. sar xomخشپت سپر خُ) )

 (1657: 2 آنندراج) .پیوسته
مــاســـــت  کــتــاب  خُــم  ــر  ســـ خشـــــت  کــه  مــدّتــی  ــد   شـــ

 

شـــــراب ــوج  ــاســـــت   ،مـ مـ ــاب  بـ ــای  ســـــرهـ ــی   ســـــرخـ
 

 صائب تبریزی                                                                                 

دهیتولخشـت    (=X. saqfخشپت سپ ) ) قف دشـ تیژگیوت زیادی برخوردار بوده و دارای این  از دقّ ،جهت سـ : هاسـ
ه ود، گوشـ تری خورده تا گل آن یکنواخت شـ لاّق بیشـ تر، کاه ریز به گل افزوده م و گونیایی  های منظّشـ تحکام بیشـ دارد، برای اسـ

 .(10 ـ 11زاده: وزن آن سبک است که سقف سنگین نگردد. )مقنّی و ؛شود که نقش آرماتور را داردمی
ی:   (=X. sarafiرفی )خشپت شپَ  ت. )عبّاسـ رفَی بام بوده و قالب آن از نو( ته پرُ اسـ ت در شـ تر این خشـ کاربرد بیشـ

18) 
( 54نامۀ مصوّر هنرهای تجسمّی:  است )واژه  glass tileترجمۀ عبارت    (=X. sisaeiای )خشت شیشه

 )مسرّت( وظیفه آن هدایت نور به داخل ساختمان است. که ؛گویندای میدر اصطلا  معماران بدان آجر شیشه
اسـت. در توضـیح آن آمده   acovstical tileترجمۀ عبارت   ( =X. sowtgir)  ریگ  صپوتخشپت  

 ( 4ـ  5نامۀ مصوّر هنرها: )واژه .رودوت که در پوشش دیوار و سقف به کار میـاست: خشت از مصالح جاذب ص



( و ویژۀ فرش کردن کف 18شود )عبّاسی: می پراستفادهته    14برای ساخت آن از قالب    (=X. farsiخشپت فرشی )
 است.  بامپشتحیاط، راهرو و 
 (8607: 6فروختن خشت به بنّایان و دیگر مردمان )دهخدا  (=X. foruxtanفروختن )خشت  
د. لبان )دهخدا    (=X. forus) فروشخشپت ت فروشـ گویند. )فرهنگ  آجرفروش  دان ب  رود( در فرا8607: 6آنکه خشـ

 ( 39خراسان بزرگ:  یگویش
 (8608: 6)دهخدا  فروشخشتعمل و حالت  (=X. forusiخشت فروشی )

 (8608: 6 دهخداخشت فروختن، خشت به فروش رسانیدن ) (=X. f. kardanخشت فروشی کردن )
 (.18. )عبّاسی: شودیم(= نوعی خشت که از قالب ته پرُ در ساخت آن استفاده X. qasoqi)خشت قاش ی 

 (284فنّی صنعتی:  نامۀواژه) Loam brick(= انگلیسی:X. qalebgiri) یریگقالبخشت  
 ساز نباشد.باشد و دست شدهدرست(= خشتی که با قالب X. qalebi)خشت قالبی 

ــتX. qazzaqi)خشپپت قزّاقی   ــدهی ـتولپرُ هـای تـههـای کوچـک کـه در قـالـب(= خشـ و روش تولیـد آن مـاننـد   دشـ
ی: هایی اسـت که به آجر تبدیل میخشـت ود. )عبّاسـ بت به  18شـ اخهکه    هاقزّاق( نسـ تند. »آجر   یهاترکاز    یاشـ یای میانه هسـ آسـ

برند. در مقابل آجر قزّاقی: نوعی از آجر که طول آن بیش از عرض آن اســـت و قســـمتی از آن را در روی ســـاختمان به کار می
 (.17552: 11 ج)دهخدا  «نظامی.

ت. )واژه  Asphalt tile(= ترجمۀ انگلیسـی عبارت  X. qiri)  خشپت قیری اختمان: اسـ / 10نامۀ راه و سـ
 (.284نامۀ فنّی و صنعتی: واژه

 -1(.8608:  6)از ناظم الاطبّاء( )دهخدا    کردن با خشــت خام اســت (= اســتاد بنّایی که کار آن بناX. kar)  کارخشپت
 ــ  2.مالخشـتکارش سـاختن خشـت اسـت،    کهآن  ( 2758:  4. )فرهنگ سـخن  کارخشـت. بنّای  سـازدیمبا خشـت، سـاختمان    کهآن   ــ

 (.376. )کامل فرهنگ فارسی: سازخانهاستاد بنّایی، بنّا، 
(. کار با 274)فرهنگ کامل فارســی آلمانی:    Ziegelnerstellvng(= آلمانی:  X. kari)  یکارخشپت
 ، بنّایی با خشت را گویند.مالیخشتخشت را 

در هنگام صـاف نمودن خشـت، کمی انگشـتان خود را    مالخشـت  کهیدرصـورت(= »X. kasaei) ایخشپت کاسپه
 ( 13و نامرغوب است.« )عبّاسی:  آمدهدستبهای پایین آورد، خشت کاسه طرفبه

های کالبدی کار مردم بابل بود« کتیبۀ داریوش اوّل در (= خشـت قالبی. »تهیّۀ خشـتX. kalbadi) خشپت کالبدی
 (.147ایران:  ق. م )تاریخ مهندسی در 521کا  شوش، 
شــکل لوزی دارد.  غالباً  خشــتاســت. این    Quarralواژۀ انگلیســیترجمۀ (=  X. kafpus) پوشک)خشپت  

 (119نامۀ مصوّر هنرها: )واژه
 (= خشت بیرون آوردن از ساختمان.X. kandan) خشت کندن

مـــی ــتـــی  خشـــ عـــمـــر،  ــر  قصـــ ز  دم  هـــر  بـــیـــدل نـــفـــس   کـــنـــد 
 

مـــعـــمـــار   ویـــرانـــه،  ایـــن  تـــعـــمـــیـــر   ــاپـــی   ــنیـ  ــچـــنـ  بـــایـــد   نیـ
 

 ( 1656: 2بیدل دهلوی )آنندراج 

پخته که برای پوشش کف حیاط   خشت  کیبرابر   ای است مستطیل شکل دوخشت پخته(=X. gabri)  خشت گبری
 .ندیگویمنامۀ گویش بیرجند( ظاهراً همانی که در یزد خشت فرشی . )واژهرودیمو راهروها به کار 



ــ آلمانی:    Ziegelbiennerو    Ziegler(= آلمانی:  X. gar)  خشت گر (، 274)فرهنگ کامل فارسی ـ
 (.8608: 6)دهخدا  مالخشت)ناظم الاطبّاء(  زن خشت(. 1657: 2ساز )آنندراج خشت

 .یزنخشت(= X. gari) خشت گَری
 (= خشت برداشتن:X. gereftan) خشت گرفتن

پـــیـــر   خشــــــت،  خُـــم  ــر  ســــ از   فـــروش بـــادهگـــرفـــت 
 

ــه   تــ از  ــد  آمــ ــرود  فــ ــش  ــیــ عــ ــراش  ــوش چــ  ســـــــرپــ
 

 (1656: 2صائب تبریزی )آنندراج 

 (.131ساختمان:  نامۀ)واژه Quarrel(= ترجمۀ واژۀ انگلیسی X.lowzi) خشت لوزی
آلـمــانـی:  X.mal)  مپا(خشپپپت  =)Ziegler    وZiegelformer  ــی فــارســ کــامــل   )فـرهـنــگ 

 

/ 129راه و ســاختمان و معماری:    نامۀواژه/  29مصــوّر هنرها:   ۀنامفرهنگ )  Brick maker(. انگلیســی:  274آلمانی:  
 Maker of sun(  149راه و سـاختمان و معماری:    نامۀواژه)  Brick moulder( 131سـاختمان:    نامۀواژه

dred briks    :( فرانسه:  267)فرهنگ انگلیسی ــ فارسی حییمFan fa ron   :فرهنگ فرانسه ــ فارسی بروخیم(
ایی:  212 الیـ ــی ـ   .dimattoni crudi, fanfrone- fabbricante( ایتـ ارسـ )فرهنـگ فـ

ایی:   الیـ ــپرانتو:  183ایتـ ــپرانتو:    Odobfaristc( اسـ ــ اسـ ــی ــــ ارسـ ان فـ گ زبـ  Kerpic( ترکی:  225)فرهنـ

yapanisci    ــ ترکی ی ــ ی:  139:  2 ج)فرهنگ فارسـ ی:    Раъочни формуюши( روسـ ی به روسـ )فرهنگ فارسـ
554.) 

ها را بسـازد  ( آنکه خشـت8608:  6، خشـت درسـت کن )از ناظم الاطبّاء( قالب دار )دهخدا  زن خشـتخشـت سـاز،    یوضپی :
ــتمزد، گلِ را به قالب می1657:  2)آنندراج   دهد )فرهنگ لغات  ریزد و در آفتاب خشــک کرده، تحویل می( کســی که در برابر دس
ازد،  1422:  1(. خشـت مالنده )معین  113عامیانه:   )فرهنگ فارسـی    زن خشـت(. آنکه گلِ را بمالد و در قالب ریزد تا از آن خشـت بسـ
 (.139)فرهنگ گویشی خراسان بزرگ:  زدیریم( کسی که خشت 551عامیانه: 

د   کنـ تر  ه آبش چو کف     مـالخشــــتبـ
 

در و هلال ب چو بـ الـ ــت و قـ ــود خشـ  شـ
 

 ملاّطغرا )آنندراج(                                                                              

( 20نامۀ مصــوّر:  / واژه131نامۀ ســاختمان:)واژه  Brick moulding(= انگلیســی:  X. mali)  مالیخشپت
ــپرانتو:   ــپرانتو:    adobfuradoاس ــی ـــــ اس ــوی:  236)فرهنگ زبان فارس  farriqquant des( فرانس

bricyves  :( عمل212)فرهنــگ فـرانسه ـ فـارسـی بروخیم 
 (.8608: 6)دهخدا؛  یزنخشت، مالخشت

اختن، )فرهنگ لغات عامیانه:  X. malidan)خشپت مالیدن   ت سـ ت زدن، خشـ ت زدن، گلِ را در 113(= خشـ ( خشـ
)فرهنگ انگلیسـی    to make (or mould) brick(. انگلیسـی:  8608:  6قالب، صـورت خشـت دادن )دهخدا؛  

 (.267ـ فارسی حیّیم: 
 (.8607: 6ساختن )دهخدا؛  خشت مالیدن، خشت زدن، خشت (=X.mali kardan)کردن   مالیخشت

 (= خشتی که هر چهار ضلع آن مساوی باشد. X. morabba)خشت مربّع 
 خشت قزّاقی. مانند، اضلا( آن با هم مساوی باشند، دودوبه(= خشتی که X. mostatil)خشت مستطیل  
 (.18. )عبّاسی: شودیمکه با قالب ته پُر تولید  گوشهشش(= خشتی X. masaddasi)خشت مسدّسی 

 (.91مصوّر هنرها:  نامۀواژه) mosaic tile(= ترجمۀ انگلیسی عبارت X. mozaeik)  ییموزاخشت  



 (.8608: 6(= خشت خام، خشت و گل )دهخدا؛ X. na poxte)خشت ناپخته 
 خشت خام.     (          X. napoxte)خشت نپخته 
(. 212)فرهنگ فرانسـه فارسـی: بروخیم:   Hourdage, hourdes(= فرانسـوی:  X. O gel)خشپت و گِل 

ـ )فرهنگ زبان فارســـی  Kruda masonajo( اســـپرانتو:  183)فرهنگ فارســـی ایتالیایی:    argillaایتالیایی:  
 (.8608: 6( خشت خام، خشت ناپخته )دهخدا؛ 236اسپرانتو: 

 (.8609: 6(= آنچه از خشت و گل بسازند و در آن آجر به کار نبرند. )دهخدا؛ X. O geli)خشت و گلی 
ــپرانتو:  Xesti) خشپپتی ــپرانتو:    brikforma(= اس ــ اس ــی ـــ  kareli( ترکی: 236)فرهنگ زبان فارس

cizgili   ــ ترکی؛ ــ از خشت کرده، از خشت  218( عربی: المبنی من اللّبن )قاموس الفارسیه:  139: 2  ج)فرهنگ فارسی   )
 که از یاخانه( منسوب خشت، 8609: 6خشـت )دهخدا؛  ۀاندازبه، از خشت فراهم آمده، چهارگوش، شدهساخته

 (.1422: 1خشت سازند، مربّع، چهارگوشه )معین؛ 
 (.154راجی:  نامۀواژه(= خشت در گویش راجی )Xesd) خشِد
 (.200گویش بیرجند:  نامۀواژه) مالیخشت(= خشت زدن، Xes zad) زد خِش
تر )Xesk) خشِپ  وشـ تری:    نامۀواژه(= خشـت در گویش شـ وشـ   نامۀواژه/ 87ها و گویش یزدی:  ( گویش یزدی )واژه171شـ

 (.85یزدی: 
 (.87و گویش یزدی:  هاواژه(= خشت خام در گویش یزدی )Xesk xum)خشِ ِ خوم  

و  گرفته  پا. یکی روی زمین که پس از دو روز  شـودیم(= خشـت در دو مرحله خشـک  Xosk kardan) کردنخشپ 
اختمان مصـرف  ود. خشـتی که در کار سـ مرحلۀ دوم با تکیه دادن به همدیگر تا در برابر وزش باد و تابش آفتاب زودتر خشـک شـ

 باید کاملاً خشک باشد. شودیم
( در 380کردن گل )آشــنایی با معماری اســلامی:   کنواختی(= خشــاندن، چنگ زدن و  Xas kardan)خَش کردن  

 گویش یزدی به ورز دادن و لگدمال کردن گلِ، خَش کردن گویند.
 (.189دستور گیلکی:  یهایژگیوو خشک ) دهیندآب(= خشت Xaske)  خشکه
 (= کاربرد خشت و دیگر مصالح بدون ملات.Xoske)  خشُکه
 در کاربرد سنگ. ژهیوبه(= کاربرد مصالح بدون ملات. Xoske cin)  نیچشکهخُ

( گویش شوشتر، جمع آن: خشمالون 200گویش بیرجند:    نامۀواژهدر گویش بیرجند )  مالخشت(=  Xes mal)خِش ما(  
 (.87و گویش یزدی:  هاواژه( گویش یزدی )172شوشتری:  نامۀواژه)

پزی  ( داش و کورۀ خشـت290به نقل از تاج الاسـامی:   167(= عربی: الشـاخوره )زبان فارسـی فرارودی:  Xomdan) خمُدان
 (.326: 1سبزوار  المعارفرۀیدا(، )9955: 7)برهان قاطع، از ناظم الاطبّاء، انجمن آرای ناصری( )دهخدا؛ پزی و سفال

 (.167، آجرپز )زبان فارسی فرارودی: پزخشتپز، (= کورهXomdanci) خمُدانچی
 رس و ریز و رو کردن آن. وخاکآب(= آمیزش، xamir kardan) خمیر کردن
 (               بوم آورد.Xod basandagi) خودبسندگی
کمی   ســرانگشــتان خشــت و صــاف نمودن،    یهاگوشــهدر موقع تراکم    مالخشــت(= »اگر Xeyrmandi)خیرمندی  

باشــد. خیرمندی یک عامل آید که در شــیوۀ تولید مرغوب خیرمندی میبالا بگیرد، خشــت ته پُر و مرغوب به دســت می  طرفبه
گذارد بر آن چیزی که انســان  باشــد. خیرمندی تأثیر میدرونی و یک اصــل نســبت به تولید و تعهّد و کیفیت و محفوظ بودن می

 (18باشد.« )عبّاسی: آفریند و رمز پایداری آن میمی



/ اسـاس  36نامۀ شـایسـت و ناشـایسـت:  / واژه203(= خشـت در زبان پهلوی )فرهنگ فارسـی به پهلوی:  Xist)  خیشپت
 (.160( گویش کردی مهاباد )گویش کرُدی مهاباد: 627: 1 یفارساشتقاق 
 (.627: 1 یفارس(= خشت در زبان پشتو عاریتی )اساس اشتقاق Xista) خیشتا
ه و ( کوره147الشـاخوره )فهرسـت الفبایی لغات و ترکیبات فارسـی السـامی:  (= عربی:  Das)  داش ای که خشـت و خُم و کاسـ

 (.815: 2کوزه و امثال آن در آن بپزند )برهان قاطع؛ 
 تَلمبار.     (             Depo) دپو
اری ایرانی  Dorun geraei)  ییگرادرون ه(= بحثی در معمـ ات   ژهیوبـ ه توجـّه و آرایش و تزئینـ اری کویری کـ معمـ

 بیشتر متوجّه درون خانه بوده تا برون.
 (.10در موقع تولید خشت آبمال. )عبّاسی:  مالخشت(= ظرف آب کنار دست Dast ab) دست آب
راه و ساختمان(   نامۀواژه)  brick moulding(= انگلیسی:  Dastgah X. zani)  زنیخشتدستگاه  

 تر است.به آجر است و میزان تولید آن چندین برابر شیوۀ دستی و فشرده شدن لیتبداین دستگاه ویژۀ تولید خشت برای 
 (= دست آب در گویش یزدی               دست آب.Dassow) دسَّو

اختمان، نقش جداDivar tiqaei) ایدیوار ییغه تی که در سـ ته و وظیفۀ تحملّ بار  (= دیوارهای خشـ کننده را داشـ
 (20را ندارد. )عبّاسی: 
 از خشت. شدهساخته(= دیواری D. xesti) دیوار خشتی

ــتون  ه سـ د تو را نـ ایـ ادیر بـ ه پـ  نـ
 

ه آهن درا  ه دیوار خشـــت و نـ  نـ
 

 رودکی                                                                                         

 رود.(= دیواری که در موقع ساخت آن، دو ردیف خشت به کار میD. doxesti) دوخشته[] یخشتدیوار دو 

عـظـیـم ــری  قصـ رآورده  بـ ــتـی  خشـ  دو 
 

ــیم   یکی خشــت از زر، یکی خشــت، س
 

 نظامی گنجوی    

که برای حفظ ضـخامت در بین هر چینه، یک رَج خشـت به کار گرفته   یانهیچ(= دیوار  D. saropa)  دیوار سپروپا
 (.33. )مقنّی زاده: شودیم

 از سه ردیف خشت. شدهساخته= دیواری (D. se xesti) دیوار سه خشتی

ــرفه= دیواری که وظیفۀ تحملّ بار را ندارد و برای  ( D.sanduqcaei)  ایدیوار صپپندوقچه ــالح    ییجوص در مص

ــورتبــــه مــــی  صــــ اجــــرا  ــنــــدوقــــچــــه  بــــامصــــ ــر  ســــ اکــــثــــر  در  و   هــــا گــــردد 
 

 (20کاربرد دارد. )عبّاسی: 

= دیوارهای طولانی و بلند برای حصار باش، قلعه و شهر. در ساخت این دیوار از گل رسُ  (D. geli) چینه[]  یوارگِلید

ــدهدادهورز   ــاخته  ش ــودیم، س ــت و هر چه از زمین  ش ــد، عرض آن کمتر نوک آن می  طرفبه. هر رَج آن معمولاً نیم متر اس رس
 (33رود. )عبّاسی: شود. برای حفظ ضخامت بعضاً بین هر رج، یک ردیف خشت به کار میمی

 .شدهساختهروی زمین برای تخلیۀ خشت  مالیخشت= برگرداندن قالب (damar) دَمَر ]دمر شدن[

 = ردیف. صف، رستۀ خشت در بنا.(Raj) رَج

 = جهت.(Run) رون



ناوه کشـان( )مجموعه مقالات کنگرۀ   ها )فتوّت نامۀها و سـنگ ن صـف خشـت= جهت طراز کرد( Risman) ریسپمان

 (.469: 2معماری 

ی برای  (Zanjire kardan)  زنهیره کردن ــح نازک کردن خشـک= روشـ طــ ریع خشـت. آن را بر روی سـ تر  سـ

ــردن نصف تا ــه ک ــده و با تکی ــت بر کنار دیگری، عمل زنجیره  ایستانی شود. )معماری ایران،  ها انجام میسازی خشتاز هر خش
 (10شناسی: مصالح
 از رودۀ گوسفند برای بریدن گل اضافه روی قالب خشت. شدهساختهای (= وسیلهZeh)زه 

 از گلِ و خشت. شدهساخته(= بنایی Saxtoman geli)ساختمان گِلی 
تر،  Saruj)سپاروج   ه(= ترکیب آهک، خاکسـ  9و آبرو )پیش چاپ:    انبارآبمنبع، حوض،    یبندقیعاو آب برای    یبادماسـ

 (.268ـ 

بات مربوط به  (Saze)سپازه  ایی و محاسـ ناسـ تر به شـ ازه بیشـ ته سـ اختار. در رشـ اختمان، سـ تایی، پایداری و  = سـاخت، سـ ایسـ

ازه در اثر عوامل طبیعی و بارگذاری پردازد. )فرهنگ  های مختلف )وزن مرده، بار زنده، باد، زلزله، موج، تغییر دما و ...( میایمنی سـ
 (563ـ  564زبان فارسی؛ مشیری: 
= یکی از سـه نو( روش چیدن طاق و گنبد. دو روش دیگر رومی و چپیله هسـتند.  (saqf zarbiسپ ) ضپربی )

 (86)پیش چاپ: 
 دیوار سه خشتی.       سه خشتی               

و خاک کاه شـسـته. پوشـش   بادآورد= ترکیبی از خاک رس شـسـتۀ آسـیا شـده، ریگ  (Sim gel) گلکاهیا سپی)  لگِ)یسپ

 ــ ــشظرافت و جنبۀ تزئینی یکی از جالب  ازنظر  گلمیس ــمار میترین و زیباترین انوا( پوش رود. )پرویز ورجاوند؛ مجموعۀ  ها به ش
 (16خشت خام:  همایشمقالات 

( 469:  2کشـان( )مجموعه مقالات کنگرۀ معماری؛  نامۀ ناوه(= »از برای میزان کردن ارتفا( کار« )فتوّتSaqul)  شپاغو(
 ای که به ریسمان کرده از گونیا بیاویزند تا بدان همواری زمین معلوم کنند. )ناظم الاطبّاء(. شاقول، فادن، گلوله
بکۀ روی  Sabake cini)شپبکه چینی  ت برای چیدن شـ ت(= از خشـ تفاده می  بامپشـ ت و کار نرده را  اسـ ده اسـ شـ

 (.14دار بوده. )مقنّی زاده: است و کار محافظت و جلوگیری از سقوط را عهده دادهیمانجام 
های عمارت ریزند و روی آن جرزها بنا کنند.  = دوغابی از آهک و خاک و شـن و یا سـنگریزه که در پی(Sefteشپِرته )

 (.14325: 9)دهخدا 
(= یا شـلاّق دادن، اصـطلاحاً یعنی گل را لگدمال کردن، ورز دادن، پرتاب کردن گل Sallaq zadan)  شپلاّ  زدن

تر می تحکام آن بیشـ ود، اسـ تری داده شـ لاّق بیشـ دن آن، هر چه گل شـ بناک شـ ود. )مقنّی به بالا و پایین برای یکنواخت و چسـ شـ
 (.9/ عبّاسی: 4زاده: 

: 10شود )دهخدا؛زارها حاصل می(= در اصـطلا  شـیمی، جسمی است سفید و متبلور شبیه نمک که در شورهSure) شپوره
 (.1308: 3( خاک شور )برهان قاطع 14560
ده برای اندود  Qure gel) لگِغوره ده و لگد شـ فتۀ بدون آهک، از گل رس خالص کوبیده شـ ت(= شـ   )از مقالۀ  بامپشـ

 (.12خشت خام:  همایشپیرنیا: مجموعه مقالات 
 (= دیواره نگاره.Feresk) فِرِس 

 (= یکی از انوا( پوشش سقف در معماری سنتّی.Filpus) پوش لیف



ت کگونه(= چهارچوب مربّع  Qaleb) قالب ت به کار می  ه برای ریختن پارۀ گل به جهت تهیۀای اسـ : 6رود )دهخدا  خشـ
تا ... . معمولاً جنس  5× 20× 20. از  کندیمکاربردهای آن، اندازه، ارتفا( و عرض آن فرق    بر  بنا( وسـیلۀ سـاخت خشـت که  8608

ــه می  ییتاهشتآن از چوب بوده و در واحدهای تکی تا  ــبساخت ــ ، 14،  12شناسند. مانند: قالب اندازه می  برحسبها را  شود. قال
 و... .18، 16

ب  Q. bargardandan)  قپالپب برگردانپدن الـ دن قـ ــت(= برگردانـ الیخشـ ــت    مـ ۀ خشـ روی زمین برای تخلیـ
 .شدهساخته

ت برای  Q. xest pey) قالب خشپت پی اخت خشـ تون (= ویژه سـ خامت   یهاسـ ت پی دارای ضـ باربر. »قالب خشـ
  .«آن دارای وزن بیشـتری اسـت  ۀلیوس ـبه دشـدهیتولباشـد و خشـت  بیشـتری بوده و طول و عرض آن نسـبت به قالب سـقف، کمتر می

 (.8زاده: )مقنّی
(= قالب خشـت سـقف از ضـخامت کمتری برخوردار اسـت و دارای طول و عرض Q. x. saqf)  قالب خشپت سپ )

های خشت سقف از  تر بوده و با کمترین تعداد، بیشترین مقدار سقف چیده شود. قالبسـبک دشـدهیتولبیشـتری بوده تا اینکه خشـت  
ــت   ــورتبهدقّت بالایی برخوردار بوده تا اینکه خش ــقف زدن،   ص ــتگونیایی درآمده و هنگام س ــبیده و   هاخش کاملاً به هم چس

 (8ـ  9زاده: ها ایجاد نشود. )مقنّیای بین آن فاصله
 قالب.                    مالیخشتقالب 

 (.8607: 6)دهخدا  مالخشت، زن خشت= (Qaleb dar)قالب دار 

ها و فشار  کردن گوشه= عمل ساخت خشت از زمان ریختن گل در قالب و صاف نمودن سطح آن و پر  قالب گرفتن خشت
 (5زاده: دادن گل برای پر شدن فضاهای خالی را گویند. )از مقنّی

 قالب گرفتن خشت.                   گیری قالب

 (.172= خشت پختۀ بزرگ )فهرست الفبایی لغات السامی فی الاسامی: (Qermid)قرمید/ ال رمید 

شود. گ  نیم پختۀ  = این ملاط که به شدّت در برابر نفوذ آب مقاوم است به گونۀ زیر تهیه می(Qir caru)قیر چارو  

ته که در کوبیده + گلِ کوزه کسـ بیه چینی شـ نگ مها )نوعی مرمریت شـ نگ یا سـ کرسـ ده یا گلِ اَرمنی + شـ یا شـ ته و آسـ سـ گری شـ
کنند و بعد شـیرآهک و شـیرۀ سـوختۀ انگور  ذرّت تهیّه می  ۀاندازبهگاورس    یهادانهسـنگ شـود( از این  رودخانۀ کرج بسـیار یافت می

خشـت خام:   همایشافزایند. )از کریم پیرنیا؛ مجموعه مقالات برند و پشـم شـتر را به آن میآب در این معجون به کار می  یجابهرا  
17.) 

 . از جنس چوب یا فلز.مالیخشتای برای کندن گل اضافی دور قالب = وسیله(Kardak) کاردک

 = نوعی کاشی.(Kasi xesti)کاشی خشتی 

 ( قالب خشت.172= عربی: المبلن. )فهرست الفبایی لغات السامی: (Kalbod xest)کالبد خشت  

د )دهخـدا  Kahgel)  گپلکپاه داینـ دان انـ ام را بـ ه کـه دیوار و بـ اه آمیختـ ه کـ (. از این ملات برای انـدود  18125:  10(= گـل بـ
 شود.حفاظت از باران و تغییرات جوّی هم استفاده میهای هره شده جهت خشت

 (.51(= خشت در زبان ترکی )صحا  العجم فارسی ـ ترکی: Kerpej)کِرپج 
 (. 180(= خشت در زبان ترکی )متن کهن صحا  العجم: Kerpic) کِرپیچ
 (.175نامه فارسی ـ کردی: (= خشت در گویش کردی )واژهKele pic)کله پیچ 
 کوبند.(= برای کاستن از حجم فضای خالی در قالب خشت، گل را در درون قالب میKubidan) کوبیدن



دهد: جلوگیری  شود و چندین کار را انجام می(= راهروهای کوچک و باریکی است که بر روی سقف ایجاد میKunu)کونو 
قف ... کونو نقش عایق حرارتی را نیز  تقیم بر روی سـ دهیادارد که با فاصـله   عهده  براز نفوذ رطوبت مسـ باعث جلوگیری از    جادشـ

 (.26زاده: شود و نیز جلوگیری از انباشته شدن خاک زیاد روی سقف )مقنّیاتلاف انرژی در زمستان و تابستان می
 (.175فارسی ـ کردی:  (= خشت در گویش کردی )واژه نامۀKere pic)رپیچ کِه

 .(175فارسی ـ کردی:  نامۀواژه(= خشت در گویش کردی. )Kelepuc)کِه لپوچ 
 (.33 زاده:ای )مقنّیگل رس برای ساخت دیوار چینه ۀشددهیبرقطعۀ  =(Gal) گا(
ــع،(Gelگِل ) ــان قاطـ ــوی، گیل، )حاشیه برهـ ـــ ــین( خاک به آب آمیخته )برهان( طین، وحَلَ، عثیر، 3= پهلـ : چاپ معـ

ال، گاهی هم به معنی خاک منجمد و یولاگل لصـ ک، صـ دهخشـ د )غیا(( )آنندراج( )دهخدا؛   شـ لی  19191:  12نیز باشـ ( مادّۀ اصـ
 آید.و ورز دادن زیاد به دست می وخاکآبکه از آمیزش  ساخت خشت

ــنایی با معماری اســلامی: (Gel armaniگِل اَرمنی ) ( گلی باشــد  385= گل مرغوب با رنگ ارغوانی کمرنگ )آش
 (.19199: 12به سیاهی مایل و به عربی »طین ارمنی« خوانند. )دهخدا؛ ج  رنگ سر 

(= »زمانی که خشت بســـته و بر روی آن تغییر رنگ حاصل و به رنگ  Gol par andaxtan)گُل پرانداختن  
 (14شود.« )عبّاسی: یزدی گلُ پرَ انداخته می یهامالخشت اصطلا بههایی بر روی خشت ظاهر گردید روشن شد و سفیدک

بینی زیرزمین در سـاختمان اسـت که پیش از آغاز آن، چاله را پر از آب کرده و جهت = محلّ پیش(Gel cal)  گِل چا(
 کنند.می مصرف آب برای ساخت گل از آن استفاده

 .داشتننگه(= آب بر گلِ بستن و مدتّی آن را برای چسبندگی بیشتر Gel xabandan) گِل خواباندن
ــاخت خشــتGel ras)گِل رُس   ــت. گلِ رُس از تجزیۀ تدریجی    .(= بهترین خاک برای س خاک رس یا گلِ رُس اس

  نیز بنگرید  (263آید. )پیش چاپ مقالات:  های به وجود میها یا دریاچهآن در مصـب رودخانه  نشـسـتتهها و فلدسـپات
 گلِ.

های خاک رُس برای خشــت  (= مخلوط آب با خاک رُس و خمیر شــدن تمامی دانهGel saxtan)گِل سپپاختن 
 مالیدن.

آب مرطوب شــده باشــد.    وســیلۀبه(= خاک رُس مرغوب و چرب که چندین بار  Gel sarzamin)گِل سپرزمین  
 زاده()باغبان 

 گل سرزمین.       (          Gel melk)گِل مِل  
 (= خاک رُس در گویش یزد.Gel nar)گِل نر 

ــالح و بالاپرهیز از کاربرد اندازه  (=Ganj o banar)گنج و بنپار   بردن  های پیش از نیـاز که باعث هدر رفتن مصـ
 شـده اسـت. هزینه و عـدم اطمینـان به اسـتواری بنا می

 به نقل از محمّدکریم پیرنیا(. 8سنتی:  هایکالبد خانه)الفبای 
 (.172در زبان عربی. )فهرست لغات و ترکیبات السامی ...:  زن خشت(= allaban) اللبان
 (.8607: 6به زبان عربی. )دهخدا؛  فروشخشت(= Laban) لبان
 (.172( )فهرست الفبایی لغات و ترکیبات السامی: 8607: 6. )دهخدا؛ زن خشت(= Laban)اللبان[ لبان ]

ــت خام در زبان عربی)فرهنگ مبین:  Lebn/Allben/Alleban)لبن/ اللبنّ/ اللَّبن  ــت، خش /  1457(= خش
 (1061/ ترجمان البلاغه: 615فرهنگ نوین عربی ـ فارسی: 

 (.615جر خام )فرهنگ نوین عربی ـ فارسی: (= آLebenat) لبنۀ 



 (.1757: 2لاروس ( مفرد اللبّن )فرهنگ 35(= خشت )نصاب الصّبیان: Lebenat) لبنۀ 
 (.1457معنای خشت )فرهنگ مبین: (= مؤنّث اللبن به Allebenat) البنۀ
 (.175فارسی ـ کردی:  در گویش کردی )واژه نامۀ(= خشت Legin)  لگین
 (.151مصوّر:  نامۀواژه(= لو  نوشته از گلِ، سنگ و ... )Lowh) لوح
 (.76روید و بوریا از آن بافند. )غیا( اللغات:  هاآب(= گیاهی است که بر کناره Lux) لوخ
ها  در بعضی مکان   ؛ وشودجا میهایی هستند که توسط بادهای تند جابه(= ریگ بادی، ریگ Mase badi)  یبادماسه

 ، گلِ، ساروج و ... کاربرد دارد.گلکاهها مانند ( این عنصر خاکی در بیشتر ملات3زاده:شوند )مقنّیانباشته می همیرو
( بـه جهـت میزان 1947:  4و گ  و آهـک را بر دیوار مـالنـد )برهـان قـاطع    گـلکـاهبـدان   کـاران گـل(= افزاری کـه Male)  مپالپه

 کشان(.نامۀ ناوهبه نقل از فتوّت 469: 2معماری  ویخته نشود. )مجموعه مقالات کنگرۀکردن گل روی کار تا از جوانب آ
گفتند ... به معنی لعاب زده و  را مدهون می  شـدهرنگ های  های اوّل اسـلامی این نو( خشـت(= در قرن Madhun)  مدهون

ــرنامۀ ابن بطوطۀ  ــــ ــزوینی و به نقل از سفــ بعدها غیانی ]معرّب کاشـانی[ گفتند. )برهان قاطع چاپ معین، به نقل از علاّمه قــ
 ]دهخدا[(.
طلا   Mar)  مَر ت(= در اصـ ان  زنخشـ تهان جای نشـ دهگذاشـ ت  شـ ت تا آن حد و  بر خشـ مارۀ خشـ ود شـ ها برای آنکه معلوم شـ

ــه   بـــ دادن  ــل  ــویـــ ــحـــ تـــ ــام  ــگـــ ــنـــ ــبهـــ ــاحـــ ــارصـــــ ــن   کـــ ــیـــ ــیـــ ــعـــ  تـــ
 

 (20557: 13ج عدد و اجرت آسان بود. )دهخدا؛ 
کوه بیMardom vari)مردُم واری  انی و پرهیز از هرگونه بیهودگی و شـ ود. جا و آذین بی(= کاربرد مقیاس انسـ سـ

 به نقل از محمّدکریم پیرنیا(. 8خشتی:  هایکالبد خانه)الفبای 
ــر گیاهی، (= یکی از موارد پایهMoqavem kardan)م اوم کردن   ــت با افزودن عناص ای برای حفظ و دوام خش
 خاکی و حیوانی.
اختن خشـتMalat)مَلات   ت و آجر نیز خمیری که بین رج  ؛ و(= خمیر گلِ، همراه با دیگر مواد افزونی برای سـ های خشـ
 گویند.و ... . در پارسی سره بدان »آژند« می گلکاهمانند ملات ؛ رود. به اندودها هم ملات گویندبه کار می
 (.21452: 14ب الاسماء( )دهار( )از اقرب الموارد( )دهخدا؛ )مهذّ زن خشت(= به عربی: Molabben) ملبِّن
ماء( )دهار( )منتهی الارب( )آنندراج( )ناظم الاطبّاء( قالب آجر Molabban)  ملبَّن ت )مهذّب الاسـ (= به عربی. کالبد خشـ

)از اقرب الموارد( قالب خشـت، آنچه در آن خشـت بار کرده از جایی به جایی برند )منتهی الارب( )آنندراج( )ناظم الاطبّاء( )دهخدا،  
14 :21452.) 

کنند.  خشک می  جاهمان (= زمینی صاف و هموار که بر روی آن خشت زده و سپس  Meydan xest)میدان خشت 
 (.10)از عبّاسی: 
 (14شود. )از عبّاسی: (= ملات اضافه بر قالب خشت که با دست یا کاردک گرفته میNaxonak) ناخن 

ــیب ندیدن  (=  Naxon gereftan)ناخن گرفتن   ــت هم برای زیبایی کار و هم برای آس ــتن ناخنک خش برداش
 (.6ـ  7زاده: دست در موقع کار با خشت. )از مقنّی

کشان(  نامۀ ناوهبه نقل از فتوّت  469:  2  یمعمــار« )مجموعـه مقالات کنگرۀ  کاریپا(= »برای آوردن گل در  Nave)ناوه  
ــت به بالای بام و بنا برند و عامل آن را ناوه ــی. )دهخدا؛  ظرفی چوبین را که به آن در بنّایی گِل و خش کش خوانند، زنبۀ گِل کش

14 :22285.) 



شـود برای اینکه از محلّ شـرو( پاکار نیروی زیاد  سـقف زده می  کهیهنگامهای زیاد،  (= در دهانهNajmi)نهمی )نهوم( 
از هم درنرفته و خراب نشـود که در   کاریپاشـده تا ها وارد نشـود، یک لایۀ خشـت از پشـت سـقف بر روی آن اجرا میبر سـتون 

 (12شود. )مقنّی زاده: اصطلا  به این لایۀ چیده شده، نجمی یا نجوم گفته می
و خشت و نیم    کردندیمشده. »چاکران سیّد اجل بر بام آمدند و سر خانقاه باز    میدون(= خشت  Nim xest)نی) خشت 
 (.221: 1.« )اسرار التّوحید افتادیفرومخشت به خانقاه 
 با نیم خشت. ینیوارچید(= Nim xeste)نی) خشته 
یّت شـکلVar amadan)وَرآمدن   کنند تا پذیری آن، خاک را انبار می(= برای افزایش میزان چسـبندگی خاک و خاصـ

 .دیایبروَ
 (= لگدمال کردن گل برای یکنواختی و چسبندگی و استحکام بیشتر.Varz dadan)وَرز دادن 
ای  چیدن و انبار کردن آن را در گوشــه   همیرو  شــدهخشــکهای  (= برچیدن خشــتHere kardan)هِره کردن  

 گویند.
 (.70(= خشت در گویش زرتشتیان یزد )فرهنگ بهدینان: Hest) هشِت

 زرتشتیان یزد )دکتر وحید ذوالفقاری(.(= خشت پخته، آجر در گویش Hest paxe)هشِت پخه 
 (= فرانسوی به معنی پیوستگی، یکپارچگی.Homo geneite)همُو ژنه ئیته 
 ها بوده است.(= نوعی از زینت طاق که ابدا( یزدیYazdi bandi)یزدی بندی 

  

 

 

 نامهکتاب
 . 1367چاپ دوازدهم،  ر، یرکبیتهران: ام ، یبه فارس یسی انگل ۀ: فرهنگ فشردانپوریعباس و منوچهر آر ، یپور کاشان ان یآر

 . 1352: فرهنگ آموزگار، تهران: معرفت، چاپ چهارم، اللهب یحب آموزگار، 
 . 1373تهران: ققنوس،  ،ی ـ کرد یفارس  نامۀواژه: یپور، محمدّتق  میابراه
 بی جا،  بیتا. : ران هت  ،ی ریشمّد م ح م ه، به کوشش: زراع ادال : ارش فوس ی  بن ماسق  ،ی هرو ی رصوناب
 . 1345  ران،یو فرهنگ ا  خ یتار ۀمؤسّس ز،ی تبر ات یّادب ۀدانشکد  ز،یتبر ،ی : فرهنگ لغات ادبنیاممحمدّ ، یطوس  بیاد
ار  کب  ی ارسف  ات ّ یدر ادب   هک  ی ربع   ارات بو ع   ات غل   لام : شی سیلگان   -   یارس ف  اسگ نیتاس  گ نرهف  وزف: ج  س یسرنف  ،اس گنیتاس
 ؟[. 1355]  ،ی وارزم[: خ ران ه، ]ت تاس هترف

 . 1382دوم   ش ی رایو ا، یّتهران: ثر ،یبه کوشش: محمّد محمّد  ،ی زدی ۀنام: واژه رج یا افشار،
 . 1370خراسان بزرگ، تهران: مرکز،   یش ی: فرهنگ گون یرحسیام ، یشالچ  یاکبر
 . 1343  دانیتهران: جاو ش،ی به کوشش: م درو  ،یدهلو رخسرویام وانی: د یدهلو  رخسرویام

 . 2، ج 1359مشهد: دانشگاه مشهد، چاپ دوم،  ،ی فی عف می : رحراستهیو ، یری : فرهنگ جهانگن یالدّ  رجمال یم ،ی رازیش انجو
 . 1378دوم،   ش ی رایتهران: زوار، و  ، یغلامرضا: کامل فرهنگ فارس  پور،انصاف 
 . 1381حسن: فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن،  ،یانور

 . 2م، ج   1967]آنکارا[: دانشگاه آنقره،   ،ی ـ ترک یدرخشان: فرهنگ فارس  د یو جمش م یابراه اولغون،
 . 1354  م،یـ فرانسه، تهران: بروخ ی بارو : فرهنگ فارس م،یبروخ



 . 1376 ،اه شیلع  یف : ص ران هت  ،یارس ف  - هسرانف گنره : ف ------------- 
 .1368چاپ سوم،  ر، یرکبیتهران: ام  نژاد،ی به کوشش رضا انزاب ،یبلعم  خی تار ۀدی : گزی ابوعل ،ی بلعم

 . 1365تهران: سروش،  ا،یترجمه: مسعود رجب ن ان، یزبان و ب ، ی: هنر اسلام توسیت بورکهارت،
 . 1، ج  1369تهران: بلخ،  ، یدیجن دونی: فر راستار یو  ،ییاوستا یها احسان: فرهنگ واژه ،یبهرام

 . 1356چاپ دوم،   ،یمشهد: دانشگاه فردوس  اض، یّف اکبری به کوشش عل  ،یهق یب خ یابوالفضل: تار  ، یهقیب
 .1383محمود: دایرۀ المعارف بزرگ سبزوار، سبزوار: آژند،  ، یبیهق

 . 2، ج 1363چاپ دوم،  ام،یّ تهران: خ ،یاق یرسینظر محمّد دب ر ی)آنندراج(، ز ی )شاد(، محمّد: فرهنگ جامع فارس پادشاه
 . 1371 ، ییتهران: دانشگاه علاّمه طباطبا ، ییایاسپان ی فارس ۀزبانکامروز: فرهنگ دو  ،ی پارسا

 . 1371  ران،یتهران: دانشگاه علم و صنعت ا  ان، ی معمار  نی: غلامحسنی تدو  ران، ی ا  یاسلام   یبا معمار  یی : آشنا میمحمدّکر  ا، یرنیپ
  ی حفاظت از بناها  ی المللنیب   شیهما   نی ]نخست  «،یخشت   یمربوط به بناها  مسائلکویر و    ی: »شرایط اقلیم------------

 . 14-10: 1355ایران،  یشناسباستان خشت خام[: تهران: مرکز  یخ یتار
 مطـالعه و حفـاظت.  ی المللن یبکنفـرانس  نی چــاپ مقــالات نهم  شی : پ؟

 ، دوره. 1362چاپ پنجم،  ر،ی رکبیتهران: ام ن،یبن خلف: برهان قاطع، به کوشش محمدّ مع نی محمدّحس ،ی زیتبر
 . 1355  ران،ی فرهنگ ا اد ی تهران: بن ، یرواق ی ناشناس، به کوشش عل  ی پارس، از مترجم ۀ قرآن موز ۀ: ترجم؟

 . 1373، هتسج : خ دنرم ی: ه ران هت  ،یربع  -  یارس ف گ نرهمحمّد: ف  ،ی التونج
 . 1377دوم،   ش یرای و معاصر، تهران: سخن، و انهیرضا: فرهنگ لغات عام نژاد، ی منصور و انزاب ثروت، 
 . 1341  ،نایسابن به کوشش محمدّجعفر محجوب، تهران:  انه،ی: فرهنگ لغات عامی محمدّعل زاده،جمال 
 . 1370چاپ دوم،  اد، یبه کوشش جعفر شعار، تهران: بن ،ی نیجو  ی جهانگشا خیتار  ده یعطاء ملک: گز نی علاءالدّ ،ین یجو
 .1383تهران: ما،  ،ی زدی  یهاش ی ها و گوزاده، محمّد: واژه ی حاتم
 . میتهران: بروخ ،یارس ف ی سیلگکوچک ان گنره : ف مان یسل م،ییح

 . 1355چاپ سوم،  م،یتهران: بروخ ، یسی ـ انگل ی : فرهنگ کوچک فارس------------
 . 1362به کوشش محمدّ روشن، تهران: فرزان،  ،یمنشآت خاقان : یبن عل  لی بد ،یخاقان
 . 1356  ران،یفرهنگ ا اد ی تهران: بن ، یمطلق، جلال: اساس اشتقاق فارس  یخالق 
 . 1371صفّه، شماره پنجم،   ۀ مجلّ ان«، یبنّا ۀ: »فتوّت ناماکبری عل   ،یمحمّد  خان
 . 2، ج تای ب: فرهنگ نظام، تهران: دانش، یالاسلام، محمّدعل  ی داع
 . 3، ج 1362تهران: دانشگاه تهران،  ،یفارس ۀناملغت محمّد:   ،یاق یس ریدب
 . 1354  ران،یفرهنگ ا  ادیتهران: بن ،ی الاسام ی ف یالسّام  ی فارس بات یلغات و ترک ییمحمّد: فهرست الفبا  ، یاقیرسیدب

 ج.  15،  1377چاپ دوم،    د، ی جد ۀنامه، تهران: دانشگاه تهران، دورلغت  :اکبری عل   دهخدا،
 . 1373تهران: روزبهان،  رجند، یب  شی گو ۀنامجمال: واژه  ،ییرضا
 . 1383تهران: هرمس،  ، یک یتاج یفرارود  ی : زبان فارسی عل ،یرواق
 . 1، ج  1970 ، یخاورشناس ی تویانست ، یعلوم اتّحاد شورو ی مسکو: آکادم ،یبروس  یفارس : فرهنگ ی وری  ک،ینچیروب
 . 1379ساختمان، تهران: سخن،  ۀنامبزرگمهر: واژه ،یاح یر

 . 1368قائن، مشهد: آستان قدس،  ش یگو  ی بررس یعمل  یشناسزبان رضا:  ان، ی زمرّد



 . 1377تهران: زمردّ،   ، یسنتّ ی مصالح شناس  ران،ی ا یمعمار  :نی حس ، یدیزمرش
 . 1342تهران: دانشگاه تهران،   ،یرزاد ی شهم ،یسنگسر  ، یلاسگرد ،یاسرخه  ،ی منوچهر: فرهنگ سمنان  ستوده، 

 . 1335  ،نیزمران ی اتهران: فرهنگ  ،ی : فرهنگ کرمانــــــــ
 . 1369  لکان،یرشت: گ ، یلک یگ  یهاواژه و فرهنگ  ی دستور یها ی ژگ ی: و ری پور، جهانگ پیسرت

 . 1356به کوشش منوچهر ستوده، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم،   نان،یسروش: فرهنگ بهد  دی جمش ان، یسروش
ج  ،  1371  ،نیزمران یاافشار، تهران: فرهنگ    رجی : ازدنامه ی «،  هاآن و اسلوب ساختن    زدی  یرهای: »بادگاصغری عل زاده،    عتیشر
1  :345-355 . 

 . 1373، نای بتهران:  ، یراج نامۀواژه : نی حس ، یصفر
 . 1360، نای باسپرانتو، تهران:  ی: فرهنگ زبان فارسعیبد ،یم یصم

 . 1365  راز،ی: دانشگاه شراز یش ست، یو ناشا ستیشا ۀناممحمود: واژه ،یطاووس
 . تای ب ه،یتهران: اسلام  ،یـ فارس  یعرب  نی : فرهنگ نو یمصطف  ،یی طباطبا
:  1، ج  1374چاپ دوم،    ،یالمعارف بزرگ اسلام  رۀی تهران: مرکز دا  ،یالمعارف بزرگ اسلام   رۀی : »آجر«، دایزاده، هاد   عالم
 . 115ـ  118
 . 1372دانشگاه یزد، بهار    یمعمار  ۀسرچشمه، احمد: تولید خشت و گل در کویر، پژوهش موجود در مرکز اسناد دانشکد  یعبّاس
به کوشش منصور ثروت، تهران:    ت،یاللغات، فرهنگ چراش هدا  ا(ی: فرهنگ غیاکبرآباد  نی ج الدّاسر  ،یرامپور   ن یالدّا( یغ
 . 1363 ر،یرکبیام

 . 84  ـ 93چاپ مقالات، همان:  ش ی( در طاق« پنهیگل )خشت و چ  یکوشش گران: »فناور ۀ حیفرهاد و مل ، یفخّار تهران
 . 1361چاپ سوم،  ، یبه کوشش محمدّجواد مشکور، تهران: اشرف ان، یابونصر: نصاب الصّب ، یفراه

 . 1362تهران: بلخ، چاپ دوم،   ران، یدر ا  یمهندس  خ ی: تاری مهد فرشاد،
 . 2و   1، ج 1365 ر، یرکبیتهران: ام بان، یطب  د ی ترجمه حم ، یفارس  یفرهنگ لاروس عرب  : وسفی  راد، ی فرهاد
 . 1358تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم،   ،یپهلو   ی بهرام: فرهنگ فارس ،یوشفره
،  نای بتهران:    ،ین یقزو  عیبن محمّد شف  ییحیمحمّد    ۀ: شر  قاموس )ترجمان البلاغه(، ترجمعقوبیبن    محمدّ  ،یروزآباد یف

 ق.  1308
 . 1374نیلوفر، جامی، ترجمۀ بهاءالدّین خرمّشاهی، تهران:  قرآن مجید:

 . 1364، وبودجهبرنامه  وزارتتهران:  زد،ی  یسنّت  های کالبد خانه ی : الفبااء یمحمدّرضا و فرهاد ابوالض قزلباش، 
خشت خام[: تهران:    یخ یتار  ی حفاظت از بناها  یالملل ن یب  شی هما  نی ]نخست  ران«،ی ا  یخشت  ی به بناها  یرضا: »نگاه  ،ییکسا

 .  9-1:  1355ایران،  یشناسباستان مرکز 
 . 1363 ، یفرهنگ  قات یمطالعات و تحق ۀمهاباد، تهران: مؤسّس یکرد ش ی: گورانیا ، یکلباس
 م.  1980  ،یتهران: اشراق ، ییای تالیا ی و شانتال بنّاپور: فرهنگ فارس  ا یآزمون، رزامار  فونهی گر
  ه، یتهران: طلا   ان،ی. به کوشش کاظم دزفولی و امثال فارس  ات یکنا  بات، یچند بهار: بهار عجم، فرهنگ لغات، ترک  ک،یت  لاله

 . 3ـ  1، ج 1374
چاپ مقالات، همان:    ش ی پ  « ی خشت  ی و کاربرد آن در حفاظت و مرمتّ معمار  ی سنّت   ی ها: »شناخت ملاتم یمحمّدکر  ، یمتّق
 . 261 ـ 273



 . 4ـ   1، ج  1374کشور،  یفرهنگ  را(یتهران: سازمان م ران، ی ا یو شهرساز  یمعمار  خ یتار  ۀ : مجموعه مقالات کنگر؟
 . 1375 ، یسبزوار، سبزوار: دانشگاه آزاد اسلام یعموم ۀ حسن: فرهنگنام محتشم،
 . 1373حیدر یغمای نیشابوری، مشهد: محقق، ، مالخشتجواد؛ شاعر  ،ی شابوریمحقّق ن

 ق.  1402 ، یاللبنان: دارالکتاب روتی(، بیـ عرب  ی)فارس  هی: قاموس الفارسمیعبدالنع  ن،ی محمّدحسن
فرهنگ   م صوّر ه نره ای  ت جسّم ی  )مع ماری ،  پ یکره سازی،  ن ق اشی(، ت هران :  صداوسیمای    : روفع م بیبح  ز،ی روپ  ،ان رزبم

 جمهوری  اسلام ی ای ران،  انتشارات سروش ، 1380. 
ه نره ای  ت جسّمی   )معم اری ،  پ یکرهسازی ،  ن قاشی (،  تهران :    : -------------،  ---------------- واژهنامۀ  مصوّر 

 صداوسیمای  جمهوری  اسلامی  ا یران،  انتشارات سروش ، 1365. 
 . 1362، نای ب تهران:  ،یمحمود: فرهنگ چندزبان ،یمشکر
 . 1371تهران: سروش، چاپ دوم،  ، ی: فرهنگ زبان فارسدی مهش ،یریمش

 . 1364، چاپ دوم،  نای بتهران:  ،ی راه و ساختمان و معمار ۀنام: واژه بیحب  معروف،
 . 1373 ه،یتهران: فق ، یقاسم بوستان ۀترجم ن،ی : فرهنگ مبسی لو معلوف،

 . 3و   1، ج 1364چاپ هفتم،  ر، یرکبیتهران: ام ،ی محمّد: فرهنگ فارس ن،یمع
 . تای بدانشگاه یزد،  ی معمار ۀزاده، محمّد: خشت خام. پژوهش موجود در مراکز اسناد دانشکد  ی مقنّ
 . 1362 ،ی تهران: مرکز نشر دانشگاه ان، ی دیحم د یبه کوشش سع ،ی محمّد: فرهنگ جعفر ،ی سرکانیتو  میمق

 . 1358، نای ب تهران:   ،یارمن  ی: فرهنگ فارسدوکی ها  ان،یمنصور 
 . 1347تهران: زوّار، چاپ سوم،    ، یاقی س  ری به کوشش محمدّ دب  ، یدامغـان  ی منوچهـر  وان ی احمـد بن قوس: د  ، یدامغان  ی منوچهر
،  1374چاپ دوم،    ،ی المعارف بزرگ اسلام  رۀی تهران: مرکز دا  ، ی المعارف بزرگ اسلام  رۀ یدا  :گرانیکاظم و د  ،یبجنورد   یموسو
 . 1ج 

 . 1363، تای ب تهران:  ، ییایاسپان ی : فرهنگ فارسدی مج ، یفی حق یمهتد
تهران: آگاه، چاپ    ،ی کدکن  یع یبه کوشش محمّدرضا شف  د،یسع   یاب   خیمقامات الشّ  ی ف  دیمحمدّ بن منوّر: اسرار التوّح  ،یهنیم

 . 1367دوم، 
 . 1363تهران، زوّار،   ، یاقی رسیناصرخسرو، به کوشش محمّد دب ۀ: سفرنامن یابومع ، یانی قباد ناصرخسرو

 . 2و   1ج ، 1378 لوفر، یتهران: ن انه،یعام یابوالحسن: فرهنگ فارس ، ینجف
بناها   ی المللن ی ب  شی هما  نی]نخست از  مرکز    یخ یتار  یحفاظت  تهران:  خام[:  )فرانسه، 1355ایران،    یشناسباستان خشت   ،  
 ( یانگلیس

  21و حرف وابسته« صفّه، ش    انی معماران و بنّا  یهانامهدر فتوّت   یریمعماران، س  قتیجوانمردان و طر  نیی: »آی هاد  ،یم یند
 . 6ـ  21(: 75)بهار و تابستان   22و 
 . 2، ج 1355  ام،یّ )ناظم الاطبّاء(، تهران: خ یس ی: فرهنگ نفاکبری عل  ، یسینف
 . 1355 ران، ی تهران: فرهنگستان زبان ا ، یشوشتر شی از گو یانامهمحمّدباقر: واژه  رومند،ین

خشت    یخ یتار   ی حفاظت از بناها  ی المللن یب  ش یهما   نینقش پوشش در امر حفاظت خشت خام«، ]نخست»  : زیپرو   ورجاوند، 
 . 17- 15:  1355ایران،  یشناس باستان خام[: تهران: مرکز 

 . 1367، نای ب تهران:  ،یـ صنعت  یفنّ ۀنام: واژهیو محمدّ دخان  یمرتض  زاده،وهّاب 



 . 1361 ،ی تهران: نشر دانشگاه ، یگدلیب ن ی: صحا  العجم، به کوشش غلامحسینخجوان یبن سنجر صاحب  هندوشاه، 
  ن یغازان، به کوشش غلامحس  ۀ صحّا  العجم، نسخ  ،ی ـ ترک  ی فارس  ۀنام: متن کهن لغت ینخجوان  ی بن سنجر صاحب  هندوشاه، 

 . 1366  د،ی تهران: وح ،یگدل یب
 . تای ب، نای ب: جای ب ،ی ـ آلمان یاچ. اف: فرهنگ کامل فارس انکر، ی

 

 


